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  معاد Nهای ميانى و كاركرد آنها در تبيين آموز شناسى متكلمان امامى سده های نفس نظريه

  های شناسى متكلمان امامى سده های نفس نظريه

 ميانى و كاركرد آنها در تبيين آموز^ معاد

  ∗∗∗∗ نقي خداياري علي

  چكيده

چيستى حقيقت انسان يكى از مسائل اختلافى در ميان عالمان و متكلمان امامى  ۀلئمس
 چيسـتى انسـان در Nتوان گفت كه سه نظريـه دربـار بندی كلى مى در يك رده. است

برخى از متكلمان امامى حقيقت انسان را عبـارت از . ميان متكلمان امامى وجود دارد
اند كه انسان عبارت از همـين  بر آن رفتهبرخى . اند جوهر مجرد متعلق به بدن شمرده

و گروهى ديگر برآننـد كـه حقيقـت انسـان اجزائـى . پيكر محسوس و مشهود است
از نظر جايگاه بحـث، متكلمـان . ناپذير است اصلى در بدن است كه پايا و دگرگونى

ميثم بحرانى، بحث حقيقت انسان و چيستى نفـس را در بحـث تكليـف و  پيش از ابن
ايشان، تعريف مكلف و صفات و  ۀلئزيرا مس ؛ اند عدل الهى مطرح كرده ذيل مباحث

متكلمان پس از ابن ميثم بحرانى با چرخشى آشكار، بحث از . شرايط وی بوده است
معـاد  Nله ايشان تبيين آمـوزئزيرا مس. اند چيستى انسان را در مبحث معاد مطرح كرده

  .تعريف انسان بوده است ۀبر پاي

   ها  واژه كليد

    .نفس، بدنٰ، متكلمان اماميه، معاد
                                                           

∗ alikhodayari110@yahoo.com 

 25/02/1390: تاريخ تأييد          1389/ 10/11: تاريخ پذيرش
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  مقدمه 
نوشتار پيش رو بر آن است كه از يك سو گزارشـى مسـتند از آرای كلامـى عالمـان و متكلمـان 

و سير تاريخى تحول آنهـا ارائـه كنـد، و از سـوی ) سدN چهارم تا هفتم(های ميانى  اماميه در سده
ين مسائل گونـاگون حـوزه معـاد بـه بررسـى های مطرح را در تبي ديگر، كاركرد هر يك از نظريه

برای قرارگرفتن در فضای بحث و آشنايى با بستر پيدايش آرای متكلمان  -شايسته است . بگذارد
برخى از آرای كلامى كه مهم دربارN حقيقت انسان و چيسـتى  -های چهارم به اين سو  امامى سده

  .رور كنيمم -بيشتر در حوزN كلام معتزله پديد آمده -نفس را كه 
و فاعـل، . هذيل علاّف بر آن بود كه انسان همين شخص ظاهر مرئى و دارای دسـت و پاسـت  ابو

انسـان را بـدن مشـهود و جـوهر واحـد فاقـد روح معرفـى ، ابوبكر اصم. مجموع ابعاض بدن است
شـود  معتمر انسان را مركب از جسد و روح شمرده كه با هم انسان شـمرده مى بشر بن. كرده است

عمرو بر آن اسـت كـه انسـان مركـب از  ضرار بن. فاعل هم انسان مركب از جسد و روح است و
بسياری شامل رنگ و طعم و رائحه و قوه و مانند آن است و انسان به اجتماع اينها ) اعراض(اشياء 

از نظر نظّام، انسان همان روح است كـه . شود و در انسان جوهری جز اينها وجود ندارد اطلاق مى
بـدن آفـت و . روح جزء واحد است كه نـور اسـت و نـه ظلمـت. تمام بدن نفوذ و جريان دارد در

اسـت و بـدن ) بـدن(كننـده  معمر انسان را جزء لايتجزا شمرده كه تدبير. محبسى برای روح است
شود و حركت و سكون و رنگ و طعم بـر  جزء لايتجزا در مكان نيست و مماس نمى. ابزار اوست

بـدن بـا ارادN . نيست، ولى علم، قدرت، حيات، اراده و كراهت بر او جايز است آن جايز و ممكن
عمـرو فـوطى انسـان را جـزء لايتجـزا  راونـدی و هشـام بـن ابـن. كنـد روح حركت و تصرف مى

ق، . ه1419اشـعری، : نـك(و روح سـاكن در بـدن اسـت . از روح اسـت اند كه در قلب و غيـر دانسته
همـدانى (ر آن بوده كه انسان همان روح است كه در قلـب قـرار دارد على اسواری ب 1).191 -189 ص

  ).114، صالذخیرةمرتضى،  ، سيد311 ، صالمغن	اسدآبادی، 
بـدن . حكايت زرقان بر آن بوده كـه انسـان مركـب از روح و بـدن اسـتبه حكم بنا  هشام بن

ق، . ه1419اشـعری، (نـوری از انـوار اسـت ، روحاسـت و مرده است و روح فاعل، حسّاس و درّاك 
ديـدگاه هشـام هماننـد ديـدگاه ، راونـدی بنا به نقـل ابـن 2).310 ، صالمغن	، همدانى اسدآبادی، 190 ص

اخشيد انسان را عبارت از جسـم رقيـق جـاری  ابن ).همان همدانى اسدآبادی،(ابراهيم نظام بوده است 
  3).164 ، صتمهید الاصول، ، طوسى59 ، ص)الف(ق. ه1413 شيخ مفيد،(در تمامى بدن دانسته است 
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همـين و  از نگاه جبائيان و قاضى عبدالجبار، انسان حى فاعل است كه امر و نهى متوجه اوست
   4.)311 همان، ص(پيكر دارای ساختار ويژه و متمايز است 

شناسـى  در مباحث نفس -مرتضى  به دليل اختلافات قابل توجه شيخ صدوق، شيخ مفيد و سيد
  . شود مطرح مى -در ادامه  -تفصيل بيشترآراء ايشان با  -

  شناسى شيخ صدوق  های نظريۀ نفس  مؤلفه
ضمن بيان ديدگاه اجمـالى خـود، دربـارN نفـوس و الاعتقـادات در كتاب ) ق. ه381د(شيخ صدوق 

 ).50 صدوق، الاعتقـادات، ص: نك(ارواح وعدN نگارش كتابى در شرح اين مطالب مجمل داده است 
وی دربـارN چيسـتى روح يـا نفـس ). 47 همـان، ص(از نظر او، نفس همـان روحِ مايـه حيـات اسـت 

های  تـوان مؤلفـه توضيح بيشتری نداده، اما احكامى را دربارN آن بيان كرده كه از مجموع آنها مى
  : اين احكام عبارتند از. شناسى وی را شناسايى كرد ديدگاه نفس

مسـتند صـدوق در  .)50 همـان، ص( دارد ديگـری رينشآفـ و نيست بدن جنس از روح .1
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما .. .(باره آيۀ  اين

كـه  آن او سـپس بى. اسـت )14مؤمنـون، آيـۀ ( )ثم أنشأناه خلقـاً آخـر فتبـارك االلهّٰ أحسـن الخـالقين
، الاعتقـاداتصـدوق،  شـيخ(های ارواح، پرداختـه اسـت  باره دهد، به بيان گونه توضيح بيشتری در اين

  ).50 ص
باره حديثى نبوی است كـه بـر پايـۀ آن  مستند او در اين .فنا نه شده آفريده بقا ىبرا روح .2
همـان، (كننـد  اند و با مرگ تنهـا از سـرايى بـه سـرايى ديگـر كـوچ مى ها برای بقا خلق شده انسان

 ).47 ص

به ظاهر، مقصود صـدوق از غربـت  ).همان( است زندانى بدن در و غريب زمين در روح .3
ارواح در عـالم يـاد . الم ارواح و هبوط آنها بـه زمـين اسـتآنها از ع شدن ارواح در اين دنيا، دور

شـاهد ايـن . انـد داده به حيـات ادامـه مى -اند كه از نظر وی زندان ارواح-شده بدون تعلق به ابدان 
بحق أقول لكـم، أنـه لا «: مريم للحواريين وقال عيسى بن«: مطلب استناد صدوق به متون زير است

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع (: وقال تعالى. » منهايصعد إلى السماء إلا ما نزل 
مانـد و در هاويـه  هر آنچه از ارواح به ملكـوت برنكشـد، برجـای مى«: گويد و در ادامه مى )هواه

و خداونـد متعـال . دركـات اسـت) دارای(درجـات و جهـنم ) دارای(افتـد؛ زيـرا بهشـت  فرو مى
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به راستى «: و فرموده است. )4 معارج، آيـۀ(» روند روح به سوی او بالا مىفرشتگان و «: فرموده است
: نـك) (55و54قمـر، آيـۀ (» پرهيزگاران در بهشتها و نهرها، در جايگاه صدق نـزد پادشـاهى تواناينـد

 5.)48 -47 ، صالاعتقادات صدوق،

. جـود داردارواح و بـودن در ديگر آثار شيخ صدوق نيز احاديثى با مضمون ملكوتى و اخروی
پس  -چرا خداوند متعال ارواح را : پرسيد 7فضل هاشمى از امام صادق بنا بر حديثى، عبدااللهّٰ بن

در ابـدان قـرار داد؟ حضـرت  -از آن كه در ملكوت اعلای خداوندی در جايگـاهى رفيـع بودنـد
ای كه دارند، هر گـاه بـه حـال  خدای تبارك و تعالى دانست كه ارواح با شرافت و برتری: فرمود

گراينـد، از ايـن روی، بـا  خود رها شوند، بيشترآنها به دعوی ربوبيت در برابر خدای عزوجـل مى
قـدير بـرای ايشـان مقـدر در ابدانى كـه در آغـاز ت -از سر عنايت و رحمت  -قدرت خود آنها را 

برخى ديگـر سـاخت، به كرده بود، نهاد وبرخى از ارواح را نيازمند برخى ديگر و برخى را متعلق 
و رسولان خود را . برخى را نسبت به برخى به درجاتى بالا برد و برخى را با برخى كفايت بخشيد

ده بـر ايشـان اخـذ كـرد تـا دهن آور و بيم های خود را بشارت ها بر انگيخت و حجت سوی انسان به
؛ همـو، 9، ح 402 ق، ص. ه1387شيخ صـدوق، (گرفتن بندگى و فروتنى فرمان دهند  ايشان را به در پيش

اين حديث بر خاستگاه ملكوتى و موقعيت ويژه و نيز استقلال پيشـين ارواح  ).15 ، ص1 ق، ج. ه1386
  . در عالم ارواح دلالت دارد

آيـد كـه انسـان  چنـين بـر مى -يازمند مطالعـه ژرف اسـتكه مضمون آن ن- یديگر از حديث
دارای عناصر آتش، نور، باد، آب، روح و طين اسـت كـه هـر كـدام وسـيلۀ شـماری از اعمـال و 

بر اين پايـه، آتـش وسـيله خـوردن و آشـاميدن، نـور . اند آدمىاختياری  های اختياری و غير كنش
ى اسـت و آب مايـۀ دريافـت طعـم و غـذا و باد، عامل شنوايى و بويـاي. وسيلۀ بينش و عمل است

حـديث تصـريح شـده ادامـۀ در . روح وسيلۀ حركت و طين صورت بخش انسان اسـت. نوشيدنى
آينـد انسـان در ايـن دنيـا هـم هرگاه اين دو گرِد . كه انسان دو جنبه يا شأن اخروی و دنيوی دارد

با مرگ، روح و نور كه . دشو زنده است، و چون ميان اين دو جنبه جدايى افتد، مرگ حاصل مى
پوسـد  كشند و جسد كه دنيوی است بـدون آن دو مى  ، به جايگاه خود برمىاند اخروی و آسمانى

ق، . ه1386صدوق،  :نك(گردند  رود و بدين سان هر كدام به جوهر نخستين خود بر مى و از ميان مى
  ).108 -107 ، ص1 ج

 دسـت ارواح بـا آسـمان هنگـام خـواب بـه آمده، ارتباطامال	 صدوق از حديث ديگری كه در 
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شـود و  هنگام خواب از تن بيـرون مىبه  ارواح بندگان،7بر طبق حديث امام محمد باقر. آيد مى
اسـت و آنچـه در هـوا ) رؤيـای صـادقه(بينـد، حـق  آنچـه روح در آسـمان مى. رود به آسمان مى

در دنبالـۀ حـديث، از  ).16، ح209 ، ص)الف(ق . ه1414شيخ صدوق، (های پريشان است  بيند، خواب مى
ديگر در آسـمان و پيـرو  ارتباط ارواح وآشنايى و هماهنگى يا ناآشنايى و ناهماهنگى آنها با يـك

  ).همان(آن در زمين سخن رفته است 
صدوق با استناد بـه برخـى احاديـث، بـه آفـرينش  .دارند ابدان بر مقدم آفرينشى، ارواح .5

: انـد از حـديث نبـوی ايـن احاديـث عبارت. پيشين ارواح و حضور آنها در عالم اظلهّ معتقد است
، الاعتقـاداتشـيخ صـدوق، (» الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنـاكر منهـا اختلـف«

گری كه بر پايۀ آن خداوند سبحان ارواح را دو هـزار و حديث دي 6).380 ، ص4 ، جالفقیههمو، ؛ 48 ص
 ،الاعتقـادات شـيخ صـدوق،(سال پيش از ابدان آفريد و در عالم اظله ميان آنها برادری برقرار ساخت 

وگوی ميان آنها  حديث سوم نيز به ورود روح انسان به جمع ارواح پس از مرگ و گفت 7).48 ص
ستناد حديث نبوی، نفـوس مقـدس و مطهـر را نخسـتين آفريـدN افزون بر اين، او به ا  8.اشاره دارد

ها را آفريـد  داند كه خداوند ايشان را به توحيد خود گويا ساخت و سـپس ديگـر آفريـده خدا مى
   9).شيخ صدوق، همان(

اند، ارواح پيـامبر  نخستين آفريده معرفى شـده عنوان رسد كه مقصود از ارواح كه به به نظر مى
تنها از وصف مقدس و مطهر كه برای نفـوس آورده شـده كـه  اين مطلب نه. است :و اهل بيت

ان أول ما خلق االلهّٰ عـز وجـل «: آشكار است -كه در ديگر آثار شيخ صدوق آمده -از روايت زير 
؛ همـو، 5 ، ص1 ق، ج. ه1386شيخ صدوق، (» ...خلق أرواحنا فانطقنا بتوحيده وتحميده، ثم خلق الملائكة

  10).108، صمعان	 الأخبار؛ همو، 255 ، صالدین وتمام النعمة کمال؛ همو، 237 ، ص1جق، . ه 1378
های متعدد ارواح باور  به گونه -با الهام از مفاد برخى احاديث  -صدوق  :ارواح های گونه .6
در سـتوران و همـۀ » روح مـدرج«و » روح شـهوت«، »روح قـوّت«از نظر او، سه روح يعنى . دارد

مؤمنان، افزون بر سه روح ياد شـده، از روح ايمـان . موجود است -مؤمن و چه كافر چه -ها  انسان
  11).50 ق، ص. ه1386شيخ صدوق، (است  :نيز برخوردارند و روح القدس نيز ويژه پيامبران و امامان

و يسـئلونك عـن الـروح قـل (گفتنى است كه از نظر شـيخ صـدوق، مقصـود از روح در آيـۀ 
ای بزرگتـر از جبرئيـل و ميكائيـل از  نفس نيست، بلكه آفريـده )85اسراء، آيـۀ ( )الروح من امر ربى
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نيـز از ظـاهر سـخن شـيخ ). همـان(و امامان بـوده اسـت  9ملكوت است كه همراه با رسول اكرم
و (بر طبق آيۀ 7آيد كه روح افاضه شده به حضرت آدم صدوق و صريح كلام شيخ مفيد بر مى

ها از آن  ويژN آن حضـرت بـوده و تمـامى انسـان )72 ص، آيۀ ؛29 حجر، آيۀ( )نفخت فيه من روحى
12.)32 ، ص)ب(ق. ه1413؛ شيخ مفيد، 23 ص ،الاعتقاداتشيخ صدوق، : نك(برخوردار نيستند 

 

پس از مفارقت روح از بـدن حيـات برزخـى  .روح پس از مفارقت از بدن باقى است .7
 ،الاعتقـاداتصدوق، : نك(اند و برخى ديگر در عذاب  اند، برخى در نعمت ارواح باقى. شود آغاز مى

دربـارN حيـات شـهداء اسـتناد  از قرآن کـریمشيخ صدوق دربارN حيات برزخى به آياتى  ).48 -47 ص
. و ثواب و عقـاب آنهـا توضـيح نـداده اسـت اما دربارN چگونگى بقای ارواح )48 همان، ص(كرده 

های ملكـين حيـات  گويى به پرسش نيز اشاره دارد كه انسان برای پاسخ» پرسش قبر«وی در بحث 
قالوا ربنا أمتنا اثنتـين (باره آيۀ  مستند وی در اين ).59 همان ص: نك(ميرد  يابد و دوباره مى مجدد مى

  . است 13)11غافر، آيۀ ( )ى خروج من سبيلوأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إل
صدوق در باب اعتقاد دربارN بهشـت و جهـنم، بهشـت را سـرای جاويـد و سـلامت شـمرده و 
مرگ، پيری، بيماری، آفت، از بين رفتن و اندوه و نيـاز و فقـر را از آن نفـى كـرده و بهشـتيان را 

ان بـا تقـديس و تسـبيح و تكبيـر برخى از بهشتيان در زمرN فرشتگ: دارای مراتب زير شمرده است
های مادی؛ مانند برخورداری ازانواع خـوردن و  برخى ديگر با نعمت) تنعم معنوی. (اند خدا متنعم

اند، و هر يك از بهشتيان به  ها و پوشيدن جامۀ ابريشم متنعم نوشيدن و حورالعين و نشستن بر فرش
وی در  )77-76 همـان، ص شيخ صدوق،( ستآنچه دلخواه اوست وهمت او بر آن تعلق گرفته، متلذذ ا

كننـدگان، اشـاره كـرده  های ناهمسـان عبادت با مضمون گونه7باره به حديثى از امام صادق اين
  14).91 ، ص)الف(ق. ه1414؛ صدوق، 84 ، ص2 ق، ج. ه1363 ،ىنيكل :نك(است 

شـده كند كه روايت  صدوق با حصر جاودانگى عذاب جهنم به اهل كفر و شرك تصريح مى
رسد و تنهـا  شوند، دردی به آنها نمى كه گناهكاران از اهل توحيد، هنگامى كه در آتش وارد مى

 شـيخ صـدوق،( گيرد كه كيفـر گناهانشـان خواهـد بـود هنگام خروج از آن درد و رنج ايشان را مى
  15).77 ص ،الاعتقادات

شـيخ مفيـد قـرار  گفتنى است كه ديدگاه شيخ صدوق مبنى بر بقای نفوس، سخت مورد انتقاد
شيخ مفيد بر آن اسـت كـه اعتقـاد بـه . گرفته و ديدگاهى بسيار دور از صواب ارزيابى شده است
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است و همان ديدگاه فيلسوفان ملحد است كـه معتقدنـد نفـوس  قرآنتغاير با تعابير در بقای نفوس 
شـيخ (شود و تنها اجسام مركـب مشـمول فنـا و فسـاداند  اند و كون و فساد بر آنها عارض نمى باقى

اين نقد تند شيخ مفيد بر شيخ صدوق تأمـل برانگيـز اسـت؛ زيـرا از  ).88-87 ، ص)ب(ق. ه1413مفيد، 
بقا را برای ارواح و ابدان معصـومان و ارواح مؤمنـان و  -ديدكه خواهيم  چنان -يك سو خود وی 

، برخـى از سـوی ديگـر. مطـرح كـرده اسـت) با تعلق به قالبى همانند بدن دنيوی(كافران خالص 
شـده بقای نفس اشاره دارند و اين امر از سوی عالمان متأخر اماميـه كـاملاً پذيرفتـه متون دينى به 

ولاتقولـوا لمـن (قرآن عزيز با آياتى چـون «اول بر آن است كه  كه برای نمونه، شهيد چنان. است
كـه  چنان، بر بقای نفس پس از مرگ دلالت دارد يا بنا بـر تجـرد نفـس، )يقتل فى سبيل االلهّٰ امواتاً 

و ايـن ) از ابـدان دنيـوی غير(يا بنا بر تعلق آن بر ابدانى. بسياری از اماميان و ديگر مسلمانان برآنند
ذکـرى الشـیعة فـ	 أح'ـام شـهيد اول، ( روايت شـده اسـت16بسيار از سوی عامه و خاصه امر با سندهای 

 خواجويى نيز بقای ابدی نفس را مدلول صريح احاديـث بسـيار شـمرده اسـت). 89 ، ص2 ، جالشـریعة
  17).77 ص ق،. ه1418خواجويى، : نك(

اشـارN او بـه يكى از نقاط مهم در انديشۀ صدوق،  :ادراك روح پس از مفارقت از بدن .6
مرتضـى بـا  خواهيم ديد كه سـيد. روح مستقل، پس از مفارقت از بدن است بودن صاحب ادراك

  . اين آموزه مخالف است
چـه مـؤمن و چـه (كـه بـر اسـاس آن، روح انسـان نقـل كـرده  الفقیـهشيخ صدوق روايتـى در 

شـود،  نجـام مىپس از قبض روح، چون سايبانى بالای جسد، به هـر كـاری كـه بـا او ا) مؤمن غير
قرار گيرد و بر دوش مردان حمـل شـود، روح ) تابوت(و چون كفن شود و روی تخت . نگرد مى

يافتن بينايى، جايگاه خود را در بهشـت يـا  شود و با بسط و درآن وارد مى گردد مى به سوی آن بر
مـرا بـا «، »مـرا بـا شـتاب ببريـد«زنـد  و اگر اهل بهشت باشد با صدای بلند بانگ مى. بيند آتش مى

و روح هـر » مرا برگردانيد« ،»مرا برگردانيد«زند  ، و اگر از اهل آتش باشد، بانگ مى»شتاب ببريد
اين حديث به هويت مسـتقل روح و  18.شنود داند و سخنان را مى شود، مى كاری كه با او انجام مى

  19.آن اشاره دارد بودن صاحب ادراك

  ديدگاه صدوق  بندی  جمع
تـوان نظريـۀ او را  در مجموع، با توجه به سـخنان كوتـاه شـيخ صـدوق دربـارN نفـس و روح، نمى
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امـا هويـت . كـردانگاری يا مجردانگاری نفـس، منتسـب  قاطع به يكى از دو ديدگاه جسم طور به
تـوان بـه  كم برخى افعال خود، امری است كه مى مستقل و متفاوت روح با بدن در وجود و دست

هايى چون؛ بقای نفس پس از مفارقت از بـدن و ادراك  شاخصه. نان وی بازجستروشنى از سخ
آن در بـدن بـر  بـودن امور پيرامونى، هم سنخ نبودن روح با بدن، غربت روح در زمين و محبـوس

كه برخـى بـر ايـن  چنان. اند اين اوصاف يادآور سخنان قائلان به تجرد روح. اين امر دلالت دارند
 بــه جســمانى نبــودن روح معتقــد بــوده اســت -همســو بــا شــيخ مفيــد -ق باورنــد كــه شــيخ صــدو

  ).483 ، ص1372مكدرمورت، (

  شيخ صدوق و آموز^ معاد
شيخ صدوق دربارN چگونگى بقای نفوس و حيات برزخى و به ويژه، مسئلۀ چگـونگى بازگشـت 

حديثى را نقل كـرده  الفقیهتبيينى ارائه نكرده است، اما در  الاعتقاداتها در روز رستاخيز در  انسان
ماند مگر طينتى كـه از آن  پوسد و باقى نمى است كه بر طبق آن، گوشت و استخوان بدن مرده مى

مانـد تـا انسـان  مى 20)يـا دگرگـون شـونده( پوسد در قبـر دايـره وار طينت نمى. آفريده شده است
؛ شـيخ صـدوق، 7، ح125، ص3 ، ج 1363كلينـى، : نك(د شوهمچون بار نخست آفرينش، از آن آفريده 

كه مبنای آن گزينش ونقـل  الفقیهبا توجه به شيوN نگارش  21).580، ح191، ص1 ، جمن لا یحضره الفقیـه
مـن لا یحضـره  شيخ صـدوق،(احاديثى بوده كه از نظر نويسنده صحيح و پايه و مستند آراء وی است، 

گونه بازسازی كرد كه از نظـر  ينرا ا 22و دربارN چگونگى اعادهاتوان ديدگاه  مى. )3 ، ص1 ، جالفقیـه
بـا  -هسـته مركـزی بـدن  عنوان به -روح پس از مفارقت بدن باقى است و طينت اوليۀ انسان ، وی

آيـد و بـا آفـرينش مجـدد بـدن روحـى كـه بـا  جذب اجزای پراكنـده، بـه شـكل نخسـتين درمى
   23.يابد مىدوباره  شود و انسان حيات از بدن باقى مانده، در آن تركيب مى شدن جدا

  ديدگاه شيخ مفيد . 2
: نـك( در چندين اثر خود به مباحث چيستى انسان و نفـس پرداختـه اسـت) ق. ه1413د (شيخ مفيد 
. )61–55 ، ص)ج(ق. ه1413؛ همو، 93-79 ، ص)ب(ق. ه1413؛ همو، 54، گفتار 77 ، ص)الف(ق. ه1413شيخ مفيد، 

بـا . مخـالف اسـت -در بـاب نفـس  -در مجموع شيخ مفيد با برخى از اجزای نظريۀ شيخ صدوق 
  . كنيم ديدگاه او را ذيل چند عنوان بررسى مى -در ادامه -توجه به تنوع مباحث شيخ مفيد 
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  پژوهى نفس و روح واژه. 1. 2
ابى ديـدگاه شـيخ شيخ مفيد در آغاز گفتار مربوط به ارواح و نفوس، پـيش از بررسـى و ارزيـ

هـای نفـس و روح پرداختـه  ه باره، بـه يـادكرد معـانى و كاربردهـای گونـاگون واژ صدوق در اين
  : و پنج معنا و كاربرد برای نفس بر شمرده است. است
  . ای ذاته و عينه  هذا نفس الشئ: شود ؛ گفته مى   ذات شىء) 1
 . سائلة فحكمه كذا و كذا» له نفس«كل ما كانت : شود ؛ گفته مى   )دم سائل(خون روان ) 2

فـلان هلكـت نفسـه اذا انقطـع نفسـه و لـم يبـق فـى : شـود گفته مى. نفس كه همان هوا است) 3
24. جسمه هواء يخرج من جوانبه

 

ــع) 4 ــل طب ــارة بالســوء : خــواهش و مي ــنفس لأم ــۀ (ان ال ــوا   )53يوســف، آي ــى ه ــس(؛ يعن ) ی نف
 . كننده به بدی است دعوت

؛ كـه مقصـود    )30-28آل عمران، آيۀ (و يحذركم االلهّٰ نفسه : شود به نفس تعبير مىگاه از نقمت ) 5
 ).80-79 ، ص)ب(ق. ه1413شيخ مفيد، ( نقمت و كيفر خدا است

 : وی هم چنين چهار كاربرد برای واژه روح ذكر كرده است

بـارN يـا در. ؛ يعنـى كـل ذی حيـاة  كـل ذی روح فحكمـه كـذا و كـذا: شود ؛ گفته مى  حيات) 1
؛ يا دربارN جنـين گفتـه    قد خرجت منه الروح كه مقصود حيات است: گويند شخص مرده مى

  . صورة لم تلجه الروح كه مقصود ورود روح است: شود مى
 . است قرآن کریمكه مقصود  )52شوری، آيۀ ( )و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا(؛   قرآن) ب

  ).38نبأ، آيۀ ( )الروح و الملائكةيوم يقوم (: ای از فرشتگان فرشته) ج

شـيخ مفيـد، ( جبرئيـل اسـت ،كـه مقصـود )102 نحـل، آيـۀ( )قـل نزلـه روح القـدس(: جبرئيل) د
 .)80 همان، ص ،)ب(ق. ه1413

  چيستى انسان . 2.2
از نظـر وی انسـان مكلـف،  25.شيخ مفيد در شماری از آثار خود به تعريف انسـان پرداختـه اسـت

شيخ مفيـد، ( »و خارج از اوصاف جواهر و اعراض) خود(شئ حادث قائم به نفس «عبارت است از 
   26).54گفتار، 77 ص ،)الف(ق . ه1413

در پاسخ به پرسشى دربارN چيسـتى انسـان، ديـدگاه خـود را بـا توضـيح  السرویة المسائلوی در 
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طبق اين تعريف، انسان يعنى روح، شيئى قائم بـه خـود اسـت كـه حجـم و . بيشتر بيان كرده است
شـيخ  (پـذير نيسـت  حيزّ ندارد و تركيب، حركت و سكون و اجتمـاع و افتـراق بـر آن روا و امكان

شيخ مفيد ديدگاه خود را مـدلول احاديـث، نظريـه حكايـت شـده از  27.)58 ص ،)ج(ق . ه1413مفيد، 
وی  )59-58 همان، ص( شمرده است 28)از متكلمان معتزله(حكم و ديدگاه نوبختيان و معمر  هشام بن

با يادآوری اطلاق جوهر بسيط به انسان نزد حكمای اوائل، افزوده است كه هر حى فاعل حادث، 
از نظر شيخ مفيد روح، حامل علم، قـدرت، حيـات، اراده، كراهـت و حـب و . جوهر بسيط است 

ثواب و عقاب، امر و نهـى و وعـد و وعيـد متوجـه انسـان، يعنـى همـان . )59 ، صهمان( بغض است
 روح قائم به خود در افعالش بـه ابـزاری بـه نـام بـدن نيـاز دارد. جوهر بسيطِ موسوم به روح است

  . )59 همان، ص: نك(
هـا يـا اي(شيخ مفيد برای اثبات ديدگاه خود به متون دينى استناد جسته و با استدلال بـه آيـات 

 )ای صورة ما شاء ركبـك فى* الذی خلقك فسواك فعدلك * الانسان ما غرك بربك الكريم 
اگرانسـان . از صورتى است كه در آن تركيب شده است بر آن است كه انسان غير )8-6 انفطار،آيۀ(

امـر (معنـا خواهـد بـود؛ زيـرا مركـب  بى )ای صورة ما شاء ركبـك  فى(همان صورت باشد، آيۀ 
شـيخ مفيـد، ( ناپذير است از مركب فيه است و تركيب صورت در خود نيز امكان غير) تركيب شده

گونـه آن را نقـد  اين_ بـدون ذكـر نـام كسـى_ شيخ طوسى با نقل اين استدلال  ).60 ق، ص. ه1413
 كـه حالى ناپـذير اسـت، در كيبكرده كه نفس يا جوهر بسـيط از منظـر طرفـداران ايـن نظريـه تر

كنـد و ايـن  خدای متعال بيان كرده كه انسان را هرگونه و در هر صورتى كه بخواهد تركيـب مى
  ).292 ، ص10 ، جالتبیانشيخ طوسى، ( برخلاف ديدگاه ايشان است

های شيخ مفيد، استدلال به آيات و احاديث ناظر به حيات برزخـى و تـنعم  بخش دوم استدلال
در پايان بحث، شيخ مفيـد ديـدگاه خـود را  )61 ص همان،: نك( انسان در عالم برزخ است يا عذاب

البتـه، ادلـه  )همـان: نـك( ناپذيرنـد  مبتنى بر ادلۀ عقلى دانسته كه به دليل تأييد آن با ادله نقلى خرده
  . عقلى مورد نظر را تبيين نكرده است

هر بسيط يا همان روح است كه عـرض چنان كه ياد شد شيخ مفيد تصريح كرده كه انسان جو
: از سوی ديگر وی در پاسخ به پرسشى دربارN چيستى ارواح آنها را عـرض شـمرده اسـت. نيست

  .)55 ص ق،. ه1413شيخ مفيد، (
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شناسـى وی  رسد اين كـلام شـيخ مفيـد را نبايـد، نشـانۀ ناسـازگاری در نظريـۀ نفس به نظر مى
نـه آن كـه . قصود از روحِ عرض همـان حيـات اسـتكه خود تصريح كرده، م دانست؛ زيرا چنان

دهـد كـه بـا  شيخ مفيد در ادامه توضيح مى. روح به معنای نفس يا همان جوهر بسيط، عرض باشد
آيـد و بـا  به سراغ انسـان مى -كه ضد حيات است-قطع عنايت خدا در تداوم حيات انسان، مرگ 
ای متعال بخواهد مردگان را زنـده دهند؛ چون خد آمدن مرگ، ارواح وجود خود را از دست مى

   29.)همان( كند كند، روح را كه همان حيات است از نو به ايشان عطا مى
از نظـر وی . برای تكميل بحث بجاست تعريف شيخ مفيد از حيات و مرگ نيز گـزارش شـود

 30.شـود پـذير مى حيات چيزی است كه مايـۀ نمـو و احسـاس بـوده و قـدرت و علـم بـا آن امكان
ناپـذير  حيات و آن چيزی است كه نمو و احساس با آن محال و قـدرت و علـم امكان مرگ، ضد

شـيخ مفيـد، ( بـرد شـود و آن را از ميـان مى مرگ فعل خداست كه جايگزين حيـات مى 31.شود مى
از نظر شيخ مفيد حيات روح متفاوت با حيات بـدن و بـه معنـای صـحت  )95 -94 ، ص)ب(ق . ه1413

كنـد  او دربارN چيسـتى روح تصـريح مى. )60 ق، ص. ه1413 شيخ مفيـد،( روح است بودن عالم و قادر
 بـودن معنايى است كه مصحح علم و قدرت است و در عـالم ) ها انسان(حيات در ذوات فعال «كه 

  .)55 ص همان،( »قادر، شرط است و متفاوت با حيات موجود در ابدان است بودنِ  عالم و قادر

  شناسى شيخ مفيد  ن از نظريۀ نفسارزيابى پسينيا. 3 .2
سيد مرتضى و شـيخ طوسـى دو شـاگرد برجسـتۀ شـيخ مفيـد ديـدگاهى متفـاوت بـا اسـتاد خـود 

كه همان ديدگاه شـيخ مفيـد -ديدگاه معمر و ابناء نوبخت را  الذخیرهمرتضى در  سيد. اند برگزيده
ديـدگاه شـيخ مفيـد را در شيخ طوسى نيز با تصـريح بـه نـام،  32.گزارش و نقد كرده است -است

محقق حلى، تعريـف مكلـف بـه  34.گزارش و نقد كرده است 33كنار ديدگاه معمر و ابناء نوبخت
جوهر مجرد را ديدگاه شاذ محكى از شيخ مفيد و برخى از معتزله شمرده كه جز ايشـان كسـى از 

لامـه حلـى نيـز ابـن ميـثم بحرانـى و ع 35).137 ق، ص. ه1414محقـق حلـى، ( مليّين بـدان معتقـد نيسـت
؛ علامـه 139، ص غایة المـرامميثم بحرانى،  ابن( اند نوبختيان وشيخ مفيد را از قائلان به تجرد نفس شمرده

  ).227 ق، ص. ه1415؛ همو، 195 ص) تحقيق زنجانى( کشف المرادحلى، 

  شيخ مفيد و آفرينش پيشين ارواح . 4.2
پيشـين ارواح بـر ابـدان بـاور داشـت، چنان كه گذشت، شيخ صدوق به استناد احاديث به خلقت 
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ان الارواح مخلوقة قبل الاجساد بألفى عام فما تعارف منهـا ائتلـف و مـا «شيخ مفيد با ذكر حديث 
آن را خبر واحد شمرده و برداشت شـيخ صـدوق را در تفسـير آن نادرسـت  36»تناكر منها اختلف

اند كـه دو هـزار  حديث، فرشـتگاناز نظر شيخ مفيد مقصود از ارواح در اين . ارزيابى كرده است
و اخـتلاف نيـز مربـوط بـه ) همـاهنگى/ گرفتن الفت(اند و ائتلاف  سال پيش از انسان آفريده شده

گـر و مخاطـب امـر و نهـى در  كنش) ارواح(كـه ذوات  نـه اين. آنها پس از آفرينش انسـان اسـت
ل و فهــم بودنـد و ســخن شــناختند و دارای عقـ ديگـر را مى ذر آفريــده شـده بودنــد و هم)  عـالم(

شـيخ مفيـد، : نـك( گفتند، آنگاه خداوند برای آنها ابدانى آفريد و ارواح را در آنها تركيب كرد مى
مفيد در ضمن سخنان خود، ديدگاه شيخ صدوق در باب روح و نفـس . )87–81 ، ص)ب(ق . ه 1413

نيـز بـه بحـث  السـرویة ئلالمسـاشيخ مفيد در  37).87 همان، ص( را همان ديدگاه تناسخيه شمرده است
  . تقدم آفرينش ارواح بر ابدان پرداخته است

در . ناهمگون است رساله شرح اعتقاداتتحليل وی در اين اثر آشكارا با تحليل وی از مسئله در 
ان االلهّٰ تبـارك و تعـالى خلـق «اين اثر شيخ مفيد پس از واحد و غيرقطعى شمردن صحت حـديث 

 )113 ، صالامــال	؛ شــيخ مفيــد، 108 ص ،معــان	 الاخبــارشــيخ صــدوق، (» امالارواح قبــل الاجســاد بــالفى عــ
. در علم خدا معنا كرده اسـت» خلق تقدير«آفرينش پيشين ارواح را در صورت ثبوت حديث، به 

به اين معنا كه خداوند متعال پيش از اختراع و ابداع ابدان، ارواح را در علـم خـود تقـدير كـرد و 
واح بنـابراين، آفـرينش ار. سپس ابدان را ابداع نمود و آن گاه بـرای ابـدان، ارواح را ايجـاد كـرد

و ابداع ارواح، پس  آوردن پديد. در علم است نه آفرينش ذوات آنها 38پيش از ابدان، خلق تقدير
و (گونـه نبـود  اگـر اين. كننـد هايى است كـه ارواح آنهـا را تـدبير مى از آفرينش ابدان و صورت

نيـازی ) ابـدان(، ارواح قائم به نفس بودند و به ابزارهـای حامـل)آفرينش ارواح مقدم بر ابدان بود
گونه كه احوال خود پـس از آفـرينش ابـدان را  دانستيم آن نداشتند و ما احوال گذشته خود را مى

  .)53-52 ، ص)ج(ق . ه1413شيخ مفيد، ( دانيم و اين امری محال است كه بطلان آن پوشيده نيست مى
تقـادات شـرح اعشود كه اين تفسير شيخ مفيد از حديث مورد بحث با تفسير وی در  ملاحظه مى

از سـوی ديگـر . جـا بـه ارواح جا ارواح را به ملائكه معنا كرده در اين در آن. متفاوت است صدوق
جـا بـه معنـای تقـدير و  در تفسير نخست، خلق را به معنای پديدآوردن و آفريدن گرفتـه و در اين

  . كردن اندازه
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» تنـاكر منهـا اختلـف الارواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف و مـا«وی در تفسير حديث 
  :گويد  مى

كنند و با نـاهمگون  ارواح كه همان جوهر بسيط است، با همگون خود همياری مى
ديگـر را بـه همـاهنگى رأی و خواسـته  هـر چـه از ايشـان هم. خود همياری ندارند

ديگـر را  يابند و هر چه از ايشان با ناهماهنگى رأی و خواسته هم بشناسند، الفت مى
. واين امری است كه به حس و مشاهده موجود اسـت. ورزند تلاف مىنشناسند، اخ

انـس و ) در ايـن دنيـا(اند،  ديگـر را شـناخته ذر هم) عالم(نه آن كه ارواحى كه در 
كه تبيين كرديم كه انسان به  گويند و چنان گونه كه حشويه مى گيرند، آن الفت مى

آمدن در اين عالم، آگاهى ندارد و با هر چيـزی كـه يـادآوری  حالى پيش از پديد
  ).54-53 همان، ص(آورد  را به ياد نمى) عالم(شود، آن 

شيخ مفيد در همين اثر در پاسخ به پرسشى ديدگاه خود دربارN آفرينش ارواح و اشـباح و تفسـير 
اديث بـا مضـمون اشـباح و اح بودن باره را تبيين كرده و با اشاره به مختلف احاديث رسيده در اين

های غاليان در اين حوزه روايتى را دربارN اشباح، صحيح شمرده است كه بر  ها و نگارش پردازش
خـدا بـه . اشباحى تابان بر عرش ديد و از خدای متعال دربارN آنها پرسيد7طبق آن حضرت آدم

شـيخ مفيـد، ( اسـت :منان و فاطمه و حسن و حسينؤاو وحى كرد اينها اشباح رسول خدا و اميرم
شــيخ مفيــد پــس از بيــان فلســفه آفــرينش پيشــين اشــباح خمســه و وجــه ). 38 -37 ص ،)ج(ق . ه1413
كند كه اشباح در آن  دربارN وضعيت اشباح يادشده تصريح مى7آنها به حضرت آدم دادن نشان

ه حال، پيكرهای زنده و ارواح صاحب نطق نبودند، بلكه تصويرهايى هماننـد شـكل بشـری آينـد
خود بودند و نوری كه خدا بر ايشان نهاده بود، بر فروغ دين به وسـيله ايشـان و روشـنايى حـق بـا 

اشـباح  دادن مفيد پس از تبيـين دوبـارN وجـه نشـان ).40-39 ص همان،( كند براهين ايشان دلالت مى
 ،:های پيشين دربارN پيامبر اكرم و ائمـه سازی آن با بشارت و همسان 7خمسه به حضرت آدم

مفيد در دنباله بحث خود دربارN عـوالم پيشـين، بيـرون كشـيدن  39.كند حيات را از اشباح نفى مى
به اعتقاد او خداوند ايشان را از ظهر آدم بيرون كرد . پذيرد ذر را مى صورت  ذريۀ حضرت آدم به

رای و برخـى دا) معصـومان(برخى از ايشـان دارای نـور خـالص بودنـد . و افق را با ايشان پر نمود
شـيخ : نـك( )صاحبان اعمال نيك و بـد( و بر برخى نور و ظلمت بود) كافران(ظلمت محض بودند

های حاضر در عـالم ذر احتمـال داده  شيخ مفيد دربارN هويت انسان )45 -44 ، ص)ج(ق . ه1413مفيد، 
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سـان،  وی بـر همـين). 46 ص همـان،: نك( ها بوده نه ارواح ايشان است كه اصول و مواد ابدان انسان
چـرا كـه  40؛)همـان( ها با خدا و پيمان گرفتن از ايشان را نيز انكـار كـرده اسـت وگوی انسان گفت

  . معناست تخاطب با انسان فاقد روح بر پايۀ مبانى شيخ مفيد بى

  شناسى شيخ مفيد نظريه نفس  بندی  جمع
هـای  در قالـب گزاره توان شناسى شيخ مفيد را مى های نظريۀ نفس با توجه به آنچه گفته شد مؤلفه

نفس حـادث اسـت؛ تصـريح بـه ) 2حقيقت انسان همان روح يا نفس است؛ ) 1: زير خلاصه كرد
نفس قـائم ) 3حدوث نفس برای تمايز ديدگاه وی با ديدگاهى است كه قائل به قدم نفس است؛ 

هايى چون جوهر بسيط و فقدان حجـم و حيـز و نفـى  ويژگى. نفس مجرد است) 4به خود است؛ 
بـاور  ۀتوانـد نشـان انگاری بـا اصـطلاح فيلسـوفان مى ركت و سكون و تركيب از نفس و همسانح

نفس حامل علم، قدرت، حيات، اراده، كراهت، حب و بغض است؛ ) 5مفيد به تجرد نفس باشد؛ 
روح قـائم بـه نفـس در افعـال ) 7نفس متعلق ثواب و عقاب، امر و نهى و وعد و وعيـد اسـت؛ ) 6

حيات روح متفاوت با حيات بدن و به معنای صحت عـالم ) 8به نام بدن نياز دارد؛ خود به ابزاری 
ارواح آفرينشى مقـدم بـر ابـدان ندارنـد و عـالمى بـه نـام عـالم ارواح ) 9روح است؛  بودن و قادر

دربارN بقای نفس دشوار بتوان ديدگاهى را به نحو قطعـى بـه شـيخ مفيـد نسـبت ) 10وجود ندارد؛
دوق مبنى بر بقای نفس را نپذيرفته، اما برخورداری يا عذاب بخشى از ارواح وی ديدگاه شيخ ص

شـايد . هـايى همسـان ابـدان دنيـوی مطـرح كـرده اسـت پس از مفارقت از ابدان خود را در قالب
  . كم به بقای مستقل ارواح معتقد نبوده است دست

  مفيد و حيات برزخى انسان 
از ملاحظۀ مواضعى كه شيخ مفيد به تعريف حقيقت انسان پرداخته، اين نكته آشكار است كه 

تعريف خـود  اوائل المقالاتكه در  چنان. دغدغه وی در اين بحث، حل مسئلۀ حيات برزخى است
آورده و تصريح كرده كه حيات »...گفتار در تنعم و تعذيب اصحاب قبور«از انسان را ذيل عنوان 

، 77 ، ص)الـف(ق . ه1413شـيخ مفيـد، ( پـذير اسـت نها با تعريف وی از حقيقـت انسـان امكانبرزخى ت
 »معذبنـد و مـنعم كسـانى چـه« بحـث در را انسان حقيقت تعريف نيز الاعتقـاد تصحیح در ).54گفتار

مفيد يكى از گفتارهای  )68-67 ، ص)ج(ق . ه1413؛ همو، 91 ،  ص)ب(ق . ه1413شيخ مفيد، ( است آورده
ها را بـه چهـار  ها پـس از مـرگ اختصـاص داده و در آن انسـان را به احـوال انسـان وائل المقالاتا
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يعنى كسانى را كـه دارای شـناخت و اعتقـاد صـحيح و طاعـت نخست، . كرده است  گروه تقسيم 
گـروه دوم، . گردانـد كند و در بهشت با اولياءشان سـاكن مى خدای متعال زنده مى. محض هستند

بـه پيشـوايان ) و عـذاب(شوند و در جايگاه هوان  دان حق و گناهكاران مسرف زنده مىيعنى معان
ايشـان جـايز و  مانـدن يـا مـرده شـدن و زنـده. گروه سوم محل توقف است. شوند خود ملحق مى

اين دسته شامل افراد فاسق از اهل معرفت و نماز است كه بـا اعتقـاد بـه حرمـت و از . ممكن است
؛ و پـيش از توفيـق توبـه از دنيـا   اند نه از روی عناد و حلال شـمردن روی هوس مرتكب گناه شده

انـد عـذاب  م دادهممكن است خداوند اين گروه را زنده كند تـا برابـر گناهـانى كـه انجـا. اند رفته
يا اين كه حيات ايشان را تا قيامت بـه تـأخير انـدازد تـا در آن . شوند و پيش از قيامت پاك شوند

 ظـاهراً (افراد ( شود گروه چهارم پس از مرگ تا روز رستاخيز زنده نمى. روز عقاب يا عفو فرمايد
ق . ه1413شيخ مفيد، ( )ضعفو مست) اعتقادات(ها  مقصر غيرمعاند در شناخت) مراد غير اماميان است

  ).52، گفتار75 ص ،)الف(
شيخ مفيد در همين كتاب، دربارN وضعيت ارواح در عالم برزخ بر آن رفته كه خداوند متعـال 

 -پوسـد شـود و مى كه در گذر روزگـاران پراكنـده مى-برای ارواح، به جای ابدان موجود در قبر 
دهـد تـا مؤمنـان در آن بـدنها از نعمـت  رار مىهايى همانند ابـدان دنيـوی در جـايى ديگـر قـ بدن

مفيد اشاره كرده كه ديـدگاهش مؤيـّد . برخوردار شوند و كافران و فاسقان در آنها عذاب گردند
او هم چنين آورده است كـه دربـارN چگـونگى حيـات برزخـى،  41.است :رواياتى از اهل بيت

كنـد و ميـان ديـدگاه خـود و  شناسـد تـا گـزارش ديدگاهى از متكلمان امامى پـيش از خـود نمى
  ).77 ص ،)الف(ق . ه1413شيخ مفيد، ( بيند ديدگاه فقيهان و محدثان اماميه اختلافى نمى

ضمن  تصحیح الاعتقاددر . مفيد در اثر ياد شده توضيح بيشتری دربارN ديدگاه خود نداده است
گويـد كـه  س مىنقد ديدگاه شيخ صدوق مبنى بـر آفـرينش پيشـين ارواح بـر ابـدان و بقـای نفـو

گروهى از آنهـا بـه : اند گونه باره آن است كه ارواح پس از مرگ ابدان بر دو حديث ثابت در اين
: نـك( كنند روند و ثواب و عقابى ادراك نمى رسند و گروهى ديگر از ميان مى ثواب و عقاب مى

سخ به پرسشـى در پا7گاه به حديثى استناد كرده كه بر طبق آن امام صادق وی آن. )88 همان، ص
ای كـه دارای ايمـان نـاب يـا كفـر محـض باشـد،  از مكان روح انسانِ مرده، فرمودند كه هر مرده

. بينـد شود و تا روز رستاخيز جزای اعمال خود را مى روحش از پيكرش به بدنى همسان منتقل مى
به جسـدش آورد و روحش را  او را پديد مى) اصلى(خدا آن گاه كه مردگان را برانگيزاند، جسم 
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بنـابراين، روح  .اعمال خود را به نحو كامـل ببينـد) جزای(كند تا  گرداند و او را محشور مى بر مى
شـود و  های خدايى نهاده مى شود و در بهشتى از بهشت مؤمن به بدنى به شكل بدن خود منتقل مى

شـود  ن منتقل مىگردد و روح كافر نيز از بدن خود به بدنى همسا در آن تا روز بازپسين متنعم مى
   ).89 ص همان،( گردد شود و تا روز رستاخيز در آن معذب مى و در آتش نهاده مى

بمـا * قيل ادخل الجنة قـال يـا ليـت قـومى يعلمـون (مفيد در ادامه سخنان خود به آيات خ يش
النار يعرضـون عليهـا غـدوا وعشـيا ويـوم (؛ )27-26يس، آيـۀ ( )غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين

دربـارN حيـات برزخـى مـؤمن و كـافر  )46غافر، آيـۀ ( )تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
كنـد كـه هـر كـس  گونه وصـف مى او سپس وضعيت گونۀ دوم اموات را اين. استناد كرده است

شـود و بـا از ميـان رفـتن بـدن، روحـش نيـز  دارای ايمان محض يا كفر محض نباشد، وانهـاده مى
إذ يقـول أمـثلهم (شيخ مفيد برای اثبات اين بخش از نظريه خود به آيـۀ شـريفۀ  42.شود معدوم مى

كند كه مقصـود از كسـانى كـه مقـدار درنـگ  استدلال مى )104 طه، آيۀ( )طريقة إن لبثتم إلا يوماً 
اند و گرنه كسانى كـه پـس از مـرگ همـواره در نعمـت يـا  دانند، همين گروه خود را در قبر نمى

يابنـد  كنند و بقای خود پس از وفات را آشـكارا در مى حال خود را فراموش نمى اند، عذاب بوده
انما يسئل فى قبره من محض الايمان محضاً او «مفيد حديث . )90-89 ، ص)الف(ق . ه1413شيخ مفيد، (

و حـديث وارد  )235 ص ،3 ، ج1363 كلينـى،(» محض الكفر محضا، فاما ما سوی هذين فانه يلهى عنه
دارنـدگان ايمـان خـالص و كفـر 7جعت را كه در هنگام ظهور حضرت صاحب الامـردربارN ر

را مستند ديگـری بـر ديـدگاه خـود شـمرده  )116 ، صمختصر البصائر حلى،: نك(گردند  خالص بر مى
  . )90 ص ،)الف(ق . ه1413شيخ مفيد، : نك( است

مفيد به تبيين متعلـق پس از بيان اين كه تنها گروهى از مردگان مشمول حيات برزخى هستند، 
گويـد كـه اماميـان در  وی مى. برخورداری از عذاب و نعمـت در حيـات برزخـى پرداختـه اسـت

يعنى چه حقيقتى از انسان متعلـق عـذاب (باره كه چه كسى پس از مرگ منعم يا معذب است  اين
طـب اند؛ برخى بر آنند كه معذب و منعم همان روح است كـه مخا اختلاف كرده) يا نعمت است

برخـى ديگـر . انـد ناميده) بسيط در اصـطلاح فيلسـوفان(تكليف و امر و نهى است و آن را جوهر 
 )91 همـان، ص( گيـرد آنند كه روح همان حيات است كه در بدنى هماننـد بـدن دنيـوی قـرار مى بر

گيرد و آن بدن مـنعم يـا معـذب  گويا مقصود آن است كه روح كه عَرَض است در بدنى قرار مى
  . دگرد مى
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وی سـپس بـر پايـۀ . جايز و ديدگاه نخست را اظهر شـمرده اسـت مفيد هر دو ديدگاه را عقلاً 
بـدين بيـان كـه . مطـرح كـرده اسـت:ای را برای پيامبران و امامان حديث، حيات برزخى ويژه

شـوند و در همـان ابـدان  ايشان پس از وفات با ابدان و ارواح خود از زمـين بـه آسـمان منتقـل مى
وی در پايان بحث خود به آيات و احاديثى در اثبات حيات برزخى استناد  ).همان( اند نعمدنيوی مت

گفتنى است كه شيخ مفيد افزون بر اين، در يكـى از گفتارهـای . )93-91 همان، ص: نك( كرده است
به ايضاح ديدگاه خود دربـارN احـوال پيـامبران و امامـان پـس از وفـات پرداختـه و  اوائل المقالات

  ).72 ، ص)الف(ق . ه1413شيخ مفيد، ( ن ديدگاه را بيان كرده استهمي
شيخ مفيد در پاسـخ بـه پرسشـى دربـارN حيـات برزخـى شـهداء و ارزيـابى ديـدگاه اصـحاب 

های تبيين وی از حيات برزخـى   ابوهاشم جبائى، به نقد ديدگاه وی دربارN چيستى انسان و كاستى
ابوهاشم برآن بوده كه انسان مـورد خطـاب و امـر و نهـى بنا به گزارش شيخ مفيد، . پرداخته است

رود و  و ساير جسد، انسان به شـمار نمـى. پذير نيست ای است كه حيات جز به آن امكان همان بنيه
مفيد در ايضاح حيـات . )67 ، ص)ج(ق . ه1413شيخ مفيد، ( شود امر و نهى و تكليف بر آن متوجه نمى

  :گويد شم از حقيقت انسان مىبرزخى بر پايۀ تعريف اصحاب ابوها
كنـد و معـذب يـا  پندارند كه آن بنيه از بدنى كه مجاور آن اسـت مفارقـت نمى اگر ايشان مى

هماهنگ است و باقى جسد انسـانِ ) در تعريف انسان(گردد، اين ديدگاه با قاعده ايشان  متنعم مى
آيـا . بينـد شود يا پـاداش مى ىاند كه يك فرد چگونه عذاب م اما ايشان نگفته. در قبر است) مرده(

) جملـه مؤَلفـه(كه از هيكل  شود يا اين در سرای دنيا يا سرايى ديگر؟ و آيا پس از مرگ زنده مى
در چه مكانى عـذاب ) مردگان(شود؟ از آنان نقل نشده كه  شود و مرگ بر او عارض مى جدا مى

و بـر پنـدار و گمـان . ليـل عقلـىگيرند؟ اين گفتار ايشان نه مسـتند روايـى دارد نـه د و پاداش مى
از سوی ديگر دلايل اين امر كه انسان مورد امر و نهـى همـان جـوهر بسـيط اسـت و . استوار است

  ).68-67 همان، ص(امكان ندارد كه اجزاء مؤلفه فاعل باشد، بر بطلان ديدگاه ايشان دلالت دارد 

 مفيد و حيات بازپسين

گى و زمان عذاب قبر، بخش ديگـری از نظريـۀ خـود شيخ مفيد در پاسخ به پرسشى دربارN چگون
گفتن دربـارN عـذاب  مفيد با سمعى دانسـتن سـخن. دربارN حيات پس از مرگ را بيان كرده است

سـان كـه  قبر و حصر پرسش قبر و نعمت و عذاب آن بر دو گروه دارای ايمان يا كفـر محـض آن
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ق بازگشت در روز رستاخيز بر پايـۀ پيشتر نيز گذشت، دربارN چگونگى نعمت و عذاب قبر و متلع
كنـد كـه خداونـد متعـال روح مـؤمن را در قـالبى هماننـد قالـب  نظـر مى گونه اظهار احاديث، اين

دهــد و تــا روز قيامــت او را  های خــود جــای مى دهــد و در بهشــتى از بهشــت دنيـوی آن قــرار مى
خـرد شـده و پوسـيده، و چون در صور دميده شود، جسد او را كـه در خـاك . كند برخوردار مى

دهـد كـه او را بـه  آورد و فرمـان مى گرداند و او را به موقف مى آفريند و روح را به آن باز مى مى
 برخوردار و منعم اسـت) ببقاء االلهّٰ عز و جل(و هماره با بقای خدای عز وجل . بهشت جاودان برند

  ).63-62 ، ص)ج(ق . ه1413 شيخ مفيد،(
دهـد كـه جسـدی كـه مـؤمن در آن  گونه توضيح مى نيز اين او دربارN چگونگى جسد اخروی

شود، همان تركيب بدن دنيوی نخواهد بود، بلكـه طبـاع آن تعـديل و صـورت آن نيكـو  اعاده مى
 43.رسـد شود و در بهشـت رنـج و درمانـدگى بـه آن نمى شود و با تعديل طباع دچار پيری نمى مى

گيرد و تا روز قيامـت  اده و در محل عذاب قرار مىكافر نيز در قالبى همانند قالب و بدن دنيوی نه
گاه همان جسدی كه در قبر بوده و از آن مفارقت كرده خلق و به آن  آن. شود عقاب و عذاب مى

يابـد كـه ديگـر فـانى  بـدن وی نيـز تركيبـى مى. شود و تا ابد معـذب خواهـد بـود بازگردانده مى
  ).64-63 شيخ مفيد، همان، ص( شود نمى

عمـران، آيـۀ  و آل 46غافر، آيـۀ (سپس با استناد به دو آيۀ مربوط به حيات پس از مرگ  شيخ مفيد 
و بر طبق حـديث . گيرد كه عذاب و ثواب هم پيش و هم پس از قيامت خواهد بود نتيجه مى )169

 ،)ج(ق . ه1413شـيخ مفيـد، ( عذاب و ثـواب خواهـد بـود) هم(رسيده با مفارقت روح از بدن در دنيا 
جا عبارت است از انفعال جوهر بسـيط  وی در پايان اين بحث يادآور شده كه روح در اين ).64 ص

شود؛ زيـرا حيـات عرضـى ناپايـدار اسـت و اعـادN آن  نه حيات كه علم و قدرت با آن ممكن مى
  ). 65 همان، ص( نيز دوباره تصريح كرده است مسئله بودن كه بر نقلى چنان. پذير نيست امكان

  مرتضى  ديدگاه سيد. 3
در آثار جامع كلامى كه توسط شاگردان مفيد پديد آمـده، بحـث از چيسـتى انسـان در بحـث از 

با اين استدلال كه . پيش از بيان صفات مكلف آمده است) از مباحث ابواب عدل(صفات مكلف 
گفتن از صـفات ذات  بحث از صفات مكلفَ فرع بر شناخت مكلـف اسـت؛ زيـرا همـواره سـخن

  ). 66 ، صالاقتصاد؛ طوسى، 112 ق، ص. ه1411مرتضى،  سيد: نك( شناخت ذات استيك شئ فرع بر 
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در تعبيری كلى بايد گفت كه شاگردان شيخ مفيد پس از وی مسيری جداگانه دربارN چيسـتى 
های ديگـر  و نيـز برخـى رسـاله الـذخیرةو  جمل العلم و العمـلمرتضى را كه در  سيد. انسان پيمودند

توان سرآغاز دگرگونى روند نگرش متكلمان امامى بغـداد بـه ايـن  خود به اين بحث پرداخته، مى
شـود  وی با يادآوری اين نكته كه مكلف همان حى اسـت كـه انسـان ناميـده مى. موضوع دانست

ين جملـه مشـهود حـى بنـا بـر ديـدگاه صـحيح همـ«برآن است كه ) 114ص  ق،. ه1411 مرتضى، سيد(
؛ و احكامى چون امـر و نهـى   است نه ابعاض آن) های سازوار بدن هيكل مشهود و مجموعه اندام(

  ). 104 ص ،شرح جمل العلم و العمل همو، همان؛( »و مدح و ذم به آن تعلق يافته است
های ديگر از جمله ديدگاه معمـر و تابعـان  سيد مرتضى برای اثبات ديدگاه خود و نقد ديدگاه

  : كنيم ترين آنها اشاره مى وی، دلايل گوناگونى ارائه كرده كه به مهم
شود و انسـان از هـر دردی كـه بـه  واقع مى ) بدن(ادراك به هر جزئى از اجزاء اين جمله ) الف

بر همـين . پذير است و وجود الم تنها در محل دارای حيات امكان شود رسد متألم مى بدن مى
پـذيرد؛ چراكـه اجزايـى از  سان ادراك در محلى كه در آن حيات وجـود دارد، صـورت مى

بنابراين، ثبوت ادراك با . اند، ادراك و تألم ندارند بهره بدن مانند ناخن و مو كه از حيات بى
  . است) انسان(= اجزا حى فاعل  آن) مجموع(اجزای بدن دلالت دارد كه 

انجـام دهـد  44های بدن اعم از دست و پا، فعل ابتدايى تواند در كرانه مى) انسان(حى فاعل ) ب
آن انـدام بـود،  اگر فاعل غيـر. كه اعضای پيوسته و چسبيده به آن اندام را حركت دهد آن بى

) توسـط ايـن بـدن(بـدان ديگـر گونه كه وقوع فعل ابتدايى در ا پذير نبود همان اين امر امكان
  . محال است

قـدرت در اختيـار ) جزئى در قلـب يـا جـوهر بسـيط(اگر انسان غيراز اين بدن مشهود باشد ) ج
؛ بنابراين، اندازه توانايى يك دست بـا دو دسـت برابـر خواهـد   انسان خواهد بود نه در دست

ای را با يك دست حمل كنيم، آن را با دو دسـت حمـل  هرگاه نتوانيم وزنه كه حالى بود، در
كار  دليل اين امر آن است كه قدرت در هر دو دست حالّ اسـت و چـون بـا هـم بـه. كنيم مى

 شود و قدرت يـك دسـت كمتـر از دو دسـت اسـت ها دو چندان مى شوند، قدرت گرفته مى
 ). 106-105 ، ص)ب(ق . ه1414مرتضى،  سيد(

شود كه انسان بـه وسـيلۀ آنهـا مسـتحق مـدح و ذم  احكام و صفات و افعالى از بدن ظاهر مى) د
ــود مى ــتند و نمى. ش ــه آن هس ــتند ب ــور مس ــن ام ــق  اي ــری متعل ــر ديگ ــه ام ــا را ب ــوان آنه ت
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 . )121-114 و ص 118-117 ص  ق،. ه1411مرتضى،  سيد( دانست

در تـك تـك اجـزی مجموعـه مرتضى آن است كـه ادراك و احسـاس  استدلال سيد Nچكيد
توان حى را امـری ورای  بنابراين، نمى. گيرد و اين نشانه وجود حيات در آنهاست بدن صورت مى
های بدن نشانۀ آن است كـه فاعـل  از سوی ديگر، وقوع فعل ابتدايى توسط اندام. اين اجزا دانست

از آن  ل امـری غيـراگـر فاعـ. دهـد همان اندام است كه در محل وجود قدرت فعلـى را انجـام مى
محـل قـدرت بـرای  جا كه حيات و قدرت در اختيار فاعل است، وقـوع فعـل در غيـر باشد، از آن
امـری  .پذير نخواهد بود؛ زيرا به اختراع فعل در بدن توسط فاعل منتهـى خواهـد شـد فاعل امكان

دسـت  دليـل سـوم آن كـه بـا ملاحظـه فزونـى قـدرت دو. كه از نظر كلامى در توان انسان نيست
يابيم كه قدرت در تمامى اجزای بـدن پخـش اسـت و ايـن نشـانۀ آن  نسبت به يك دست، در مى

دليل چهارم آن كه احكام راجـع بـه . است كه همين بدن محل قدرت و در نتيجه حى فاعل است
آورنـد در همـين هيكـل  انسان چون امر ونهى و مدح و ذم و افعالى كـه اسـتحقاق مـدح و ذم مى

 .گردند و اين نشانه آن است كه انسان همين بدن است ىمشهود ظاهر م

های يـاد شـده آن اسـت كـه انسـان، يعنـى موجـودی كـه حامـل  مايه استدلال فرض و بن  پيش
قدرت و حيات و فاعل افعال و مدرك ادراكات منسوب بـه او و مخاطـب احكـامى چـون امـر و 

جا كه مظهر و مرجع اين امور مجموعه بدن است نـه جزئـى از آن  نهى و مدح و ذم است و از آن
  . پيكرمشهود را بايد انسان دانستو نه امری ورای آن، بنابراين، همين 

. مرتضى دربارN روح چيسـتسيد كه ديدگاه شود  مىپس از تعريف انسان اين پرسش مطرح 
  : وی در تعريف روح آورده است

كـه تنهـا بـا . روح عبارت است از هوايى كـه در منافـذ موجـود زنـده جريـان دارد
منافذ جماد جريان دارد، از اين روی هوايى كه در . يابد جريان آن حيات تحقق مى

بـا ايـن تعريـف روح هنگـام . »بر اين پايـه روح جسـم اسـت. شود روح ناميده نمى
، جوابـات المسـائل الرازیـةق، . ه1405مرتضى،  سيد( بيداری و خواب در بدن جريان دارد

  45).30 ص، 4 ، ججوابات المسائل المصریات؛ همو، 130 ، ص1 ج
هـايى اسـت  مرتضى عقل مجموعـۀ دانش د گفت كه از نظر سيددربارN ارتباط روح و عقل نيز باي

چـون ( در طفلممكن است خداوند رو،  از اين 46 .ها برابر است و فعل خدا است كه در همۀ انسان
روح درون . روح، عاقل نيسـتبه اعتقاد او، . محلِ عقل، قلب است. نيز خلق كند) حضرت عيسى
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با توجـه ). 31 ، ص4 ، ججوابات المسائل المصـریات ق،. ه1405مرتضى،  سيد( نه عقل داخل روح. عقل است
يعنـى جسـم . به تعريف وی از انسان فاعل و مدرك، روشن است كه ادراكات فعل انسـان اسـت

  . دارای روح نه روح
 بـودن انسـان، جسـم بـودن منشأ قدرت و فعل اسـت و لازمـۀ فاعـل، مرتضى حيات از نظر سيد

مرتضـى،  سـيد( و محل آن دو آلتـى بـرای فعـل انسـان گـردد. تا محل قدرت و حيات باشد. اوست
  ). 19 ، ص4ق، ج. ه1405

حكـم را كـه  در باب چيستى نفس، ديدگاه آل نوبخت و هشام بـن چنان كه ديديم شيخ مفيد
يخ مفيـد، شـ(مدلول روايات يافته، پذيرفته و آن را همان جوهر بسيط حكمای اوائـل دانسـته اسـت 

مرتضى برخلاف استاد خود، ديدگاه فيلسـوفان دربـارN نفـس را سـخت  سيد ).59 ، ص)ج(ق . ه1413
از نظر او سخنان فيلسوفان دربـارN نفـس و عـالم نفـوس مهمـل بـافى، . مورد انتقاد قرار داده است

 :نـك( شـود گويى است كه بـا كوشـش و تأمـل بسـيار نيـز مفهـوم و معقـول نمى  تردستى و گزافه
  . )14-13 ص، 2 ، جمسألة ف	 المناماتق، . ه1405مرتضى،  سيد

  سيد مرتضى و عالم ذر
سان شيخ مفيد منكـر  سيد مرتضى با رويكردی مجازانگارانه به متون دينى ناظر به عوالم پيشين، به

وگوی خداوند با آنها و اخذ پيمان از ايشـان  های عاقل و مكلف در عالم ذر و گفت حضور انسان
وی ايـن ديـدگاه را كـه  )115 -113 ص 1 ، ججوابـات المسـائل الرازیـةق، . ه1405مرتضـى،  سـيد: نـك( است

خداوند از پشت آدم ذريه وی را بيرون كشيد و آنها را بر خودشـان گـواه گرفـت و از ايشـان بـر 
: نـك( دانسـته اسـت» ذرآيـۀ «معرفت خود اقرار گرفت، مغـاير بـا عقـل و ظـاهر آيـۀ معـروف بـه 

  . )5 ص 4 به بعد و ج 20 ، ص1 ق، ج. ه1325مرتضى،  سيد
وی در پاسخ به پرسشى دربارN ميثـاق عـالم ذر و آفـرينش پيشـين ارواح و اسـتدلال اصـحاب 

ارواح پيش از ابدان را از  بودن تناسخ به آفرينش پيشين ارواح، با تصريح به بطلان تناسخ، آفريده
. بـاره نيسـت و دليلى در اين. روشنى نياز دارند ۀه ادللى شمرده كه قائلان به آن بجمله دعاوی باط

 -اعم از روح و جز آن -كند كه ما حدوث تمامى اجسام  وی در نقد ديدگاه تناسخيه تصريح مى
بـاور بـه قـدم ارواح از اصـحاب تناسـخ پـذيرفتنى . ايم  و نيازمندی آنها به محدث را مـدلل كـرده

مبنـای ديـدگاه . ايم اند كه حدوث آنها را برهانى كرده سامكه ارواح تماما نزد ما از اج چرا. نيست
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. حى نزد مـا جسـم دارای روح اسـت كه حالى ايشان بر آن است كه روح به تنهايى زنده است در
بـا شـناخت انسـان ديـدگاه مـا ثابـت و . استوار است) انسان(بنابراين، مسئله بر شناخت حى فاعل 

يسـت كـه ارواح قـديم باشـند؛ چـرا كـه ارواح نـزد مـا از پذيرفتـه ن. شـود ديدگاه ايشان باطل مى
  ).30 ، ص4 ، ججوابات المسائل المصریاتق، . ه1405مرتضى،  سيد: نك( اند اند و اجسام حادث اجسام

  ادراك روح پس از مرگ انسان
مرتضى، ارواح پس از مفارقت از ابدان احساس و ادراكى ندارند؛ زيرا احسـاس فعـل  از نظر سيد
و آن ). يـا محـل حيـات اسـت(و حى كسى است كه حيات در آن حلول كرده اسـت  .حى است

و چـون ارواح جـدا از . كنـد است كه مـدركات را ادراك مى) يعنى مجموعه سازوار بدن(جمله 
  . )همان( بدن چنين حكمى ندارند، بنابراين، احساس و ادراك توسط آنها ممكن نيست

  مرتضى  شناسى سيد معاد و نظريه انسان
بـه موضـوع » فى ذكر ما يجب اعادته ولا يجـب وكيفيـة الاعـادة«سيد مرتضى در فصلى با عنوان 

دانسـتن وجـوب اعـاده مسـتحق ثـواب و سـمعى  وی پـس از عقلـى. مُعاد در معاد پرداختـه اسـت
ديـدگاه وی در ايـن بحـث . شمردن اعاده مستحق عقاب، به بحث چگونگى اعاده پرداخته اسـت

ب اعادته، الاجزاء التى هى اقل ما يكون معـه الحـى حيـّاً و هـى التـى متـى الذی يج«آن است كه 
؛ آنچه اعادN آن واجب است،   )152 ق، ص. ه1411مرتضى،  سيد(انتقضت بنيتها خرج من أن يكون حياًّ 

و آن اجزايى است كه هر گاه سـاختار و تركيـب . كمترين اجزايى است كه حى با آن زنده است
  . رود از حيات بيرون مى) نسانا( آن از بين رود،

ها و اجزاء دورN فربهى انسـان شـرط نيسـت؛ زيـرا  از نظر سيد مرتضى در اعاده، بازگشت اندام
شـود  انسان، گـاه مسـتحق سـتايش و نكـوهش مى. رود انسان زنده بدون آنها نيز زنده به شمار مى

ايـن اجـزاء كـه كمتـرين انـدازN لازم . شود وی دگرگون نمى بودن شود و مستحق گاه فربه مى آن
. شـود ناپذيرند و يك بار زيد و بار ديگر عمرو نمى موجود زنده است، دگرگونى بودن برای زنده

شـود،  ای مأكول شود، اجزای لازم برای حيات مأكول، مورد تغذيه واقع نمى بنابراين، هرگاه زنده
 كنـد اند، تغذيه مى بهره از حيات اند و اجزايى كه بى پديد آمده بلكه از اجزايى كه از روی فربهى

  .)153-152 همان، ص(
وی بـرای . مرتضى اين بحث را نيازمند تفصيل دانسته اما به تفصـيل بـدان نپرداختـه اسـت سيد
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 بـودن كند كـه زنـده گونه استدلال مى ديدگاه خود مبنى بر ضرورت بازگشت اجزاء در معاد، اين
كننـده و كوچـك و  بدين گواه كه هر يك از ما چون بداند كـه ديـروز اراده. ء استحى به اجزا

بر اين پايه در اعاده بايد عين اجـزا . جوان بود، معلومِ علم وی همان حى است نه اوصاف ويژه آن
اجـزاء (ديدگاه كسى كه به اعادN حيات معتقد باشد و دگرگونى اشياء . را معتبر دانست نه جز آن

بـودن  و زنـده. ا جايز بداند، باطل است؛ زيرا مستحق ثواب يا عقاب حى است نـه حيـاتر) انسان
البتـه، حيـاتى كـه . پـس اعـاده حيـات وجهـى نـدارد. زنده به اجزای آن راجع است نه حيات آن

مختص اين اجزا كه مرجع حيات موجود زنده اسـت، اگـر عـين مخصوصـى اسـت بازگشـت آن 
و اگر حيات ديگری جايگزين آن شـود . تواند حى باشد با آن مى واجب است؛ زيرا اين اجزا تنها

كـه اعـاده تـأليف نيـز  چنان. كه اجزاء به وسيله آن حى شود، اعاده حيات نخستين واجـب نيسـت
   )153 مرتضى، همان، ص سيد( واجب نيست

های بـدن لازم  خلاصۀ ديدگاه سيد مرتضى آن است كـه در روز رسـتاخيز، اعـادN همـۀ انـدام
و در يكـى از ا. اجزای مقوم هويت يك فرد لازم استت، بلكه تنها اعاده اجزای اصلى، يعنى نيس

سيد مرتضى در پاسـخ بـه پرسشـى دربـارN . های خود به تبيين بيشتر اين مسئله پرداخته است رساله
شـهادت  بـودن وجه زنده شمردن شهيدان و نهى خداوند از مرده شمردن ايشان بـا وجـود مشـهود

دهـد كـه زنـده شـمردن امامـان و  گونـه پاسـخ مى فتادن اجسام ايشـان بـر روی زمـين، اينآنها و ا
شهيدان و صالحان پس از مرگ ايشان و مفارقت از دنيا خلاف ضروريات يـا مشـهودات نيسـت؛ 
زيرا بازگرداندن يك مرده به بهشت يا آتش يا ثواب يا عقاب نيازمند اعـادN تمـامى اجزايـى كـه 

بلكـه اعـادN اجزايـى واجـب اسـت كـه بنيـه . كننـد، نيسـت از او مشـاهده مى افراد زنـده همـواره
آنهـا موجـود زنـده از  47)يا كاهش(همان اجزايى كه با نابودی . حيات به آن تعلق دارد) تركيب(

كه هرگاه يك فرد  چنان. گونه نيست كنيم اين اجزايى كه مشاهده مى ۀو هم. رود حيات بيرون مى
بـه . رود بيـرون نمـى بودن بينى يا گوش او قطع شود، از زنده ،مانند دست، پاهای او  زنده كه اندام

رود و  از ميـان رود، از دايـره حيـات بيـرون نمـى شـدن سان اجزای پيكر چاق كه هرگاه بـا لاغـر
ها مانند بريدن سر  نبود اين اندام. همچنان مشمول احكامى چون مدح و ذم يا ثواب و عقاب است

  .رود نيست كه با آنها فرد از حيات بيرون مى شدن يا از وسط دو نيم
منعـى نـدارد . بنا بر اين قاعده اعاده در اجزايى است كه نبودن آنها مايۀ خروج از حيات است 
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بينيم، و بيشـتر اجـزا و تركيـب او را بـاقى  ای كه او را به هئيت پيشـين مـى كه اجزايى از بدن مرده
. بـر آن اجزايـى اسـت كـه حقيقتـا حـى اسـت) در تشخص فرد(يابيم، اعاده شود؛ زيرا اعتماد  مى

از اجزايـى كـه در دنيـا بـرای  را اعـاده كنـد و اجزايـى غيـر) اصـلى(چون خدای متعال آن اجـزا 
 دسـت های او بود بر آن اجزا بيفزايد، جاری مجرای چـاق و لاغـر و تبـديل يـك دسـت بـه اندام

ه و در بهشت متنعم باشد، گو اين كه جسم در اين صورت مانعى نيست كه زند. ديگر خواهد بود
پيـامبر  از شواهد ايـن مطلـب روايـت نبـوی دربـارN جعفـر طيـار اسـت كـه. او در قبر افتاده است

خداوند به جای دو دست بريدN او دو بال به او عطا كرده كه در بهشت پـرواز «: فرمودند 9اكرم
  48).107 ، ص2 ، جرالمعجم ال'بی؛ طبرانى، 155 ، صالامال	طوسى، ( »كند مى

گونـه پاسـخ  سيد مرتضى در پاسخ به اين پرسش كه حساب متوجه ارواح است يـا ابـدان؟ اين
جا كـه ارواح قـائم بـه نفـس  و از آن. دهد كه حساب متوجه حى مكلفّ مورد امر و نهى است مى

جوابـات  ق،. ه1405مرتضـى،  سيد( اند، حساب متوجه شخصى است كه روح تابع اوست نيستند، و تابع
   ).30 ، ص4 ، جالمسائل المصریات 

  نوبخت  ديدگاه شيخ طوسى و ابوالصلاح حلبى و ابن
ــن ــراهيم ب ــى و اب ــا اســتدلال 49نوبخــت شــيخ طوســى و ابوالصــلاح حلب ــز ب ــه  ني هايى همســان ادل

، الاقتصـادبه بعد؛ همـو،  164 ، ص1362 طوسى،(مرتضى به ديدگاه مورد دفاع وی در تعريف انسان  سيد
؛ حلبـى، 76 ، صالاقتصـادطوسى، : نك(هنگام رستاخيز ه و تحليل وی از چگونگى اعاده ب 50)67-66 ص

جايگاه بحث از تعريف انسان نيـز همـان . اند قائل 51)71صالیـاقوت، ، ابراهيم بن نوبخت، 487 ص ال'اف	،
  . بحث تكليف است

نـه . وار مشهود اسـتهمين مجموعه ساز) انسان(حى «: گويد شيخ طوسى در تعريف انسان مى
، الاقتصـادطوسـى، ( »؛ و تمامى احكام اعم از امر و نهى و مدح و ذم بر همان تعلـق دارد  بعضى از آن

   ).66 ص
ثـم جعلنـاه نطفـة فـى قـرار * ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طـين ( طوسى در تفسير آيات

  : گويد مى) 15 -12 آيۀمؤمنون، ( )...ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة*مكين
دلالت دارد كه انسان همين جسم مشهود است؛ زيرا همان از نطفه آفريده شده  هآي

دانـد  نه ديدگاهى كه نفس را جوهر بسـيط مى. و از سلاله بيرون كشيده شده است
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  ).353 ، ص7 ق، ج. ه1409طوسى ( يا چيزی كه تركيب و انقسام بر آن روا نيست
راحـت و اسـتراحت نيـز از همـان ريشـه اسـت . برگرفته از واژه ريح اسـتاز نظر واژگانى، روح 

روح جسم رقيق روحانى است كه حيـات يعنـى عامـل پديدآمـدن موجـود  .52)580 ص ،8 ج ،همان(
و چـون حيـات از . هرگاه روح از بدن بيرون شود، انسان در حكم مـرده اسـت. زنده در آن است

االلهّٰ يتـوفى (شـيخ طوسـى ذيـل آيـۀ  53).332 ، ص6 همـان، ج( روح منتفى گردد، حقيقتاً مـرده اسـت
الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلـى 

دربـارN وجـه اخـتلاف  -را عبـاس  مطلب ابـنگرانه اين  با لحنى پذيرش )42زمر، آيۀ( )أجل مسمى
بـا قـبض روح مـرگ حاصـل . ی روح و نفـس اسـتانسان داراكند كه  نقل مى -خواب و مرگ 

شود و با قبض نفس، روح در بدن باقى است و با تـداوم حيـات، فقـدان ادراك و عقـل پديـد  مى
  . )32 ، ص9 ق، ج. ه1409طوسى، ( آيد مى

تفسير آيۀ ياد شده، روايت زير را مؤ يـد آن  عنوان عباس به طبرسى با ذكر سخن منقول از ابن
  : شمرده است

ما من أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى السماء، وبقيـت روحـه : قال 7أبى جعفرعن 
فإن أذن االلهّٰ فى قبض الأرواح، أجابـت . فى بدنه، وصار بينهما سبب كشعاع الشمس

 وإذا أذن االلهّٰ فى رد الروح، أجابت النفس الروح، وهـو قولـه سـبحانه. الروح النفس
ا رأت فى ملكوت السماوات، فهو ممـا فمهم. الآية )االلهّٰ يتوفى الأنفس حين موتها(

 »له تأويل، وما رأت فيما بين السماء والأرض، فهو مما يخيله الشيطان، ولا تأويل له
  54).404-403 ، ص8 ق، ج. ه1415طبرسى، (

  ديدگاه عالمان سده ششم
عالمـان و . خـورد شناسى عالمان اماميه بـه چشـم نمى در سده ششم هجری تحولى در آموزN نفس

  . مرتضى در تعريف حقيقت انسان هستند متكلمان اين سده تابع ديدگاه سيد
بيـان  )15-12 مؤمنـون، آيـۀ( )...ولقد خلقنا الإنسان مـن سـلالة مـن طـين(در ذيل آيات طبرسى 

انسـان جسـم (و ديـدگاه معمـر ) انسان عبارت از روح اسـت(كرده كه آيه بر بطلان ديدگاه نظام 
همـه،  با اين ).181 ، ص7 ق، ج. ه1415طبرسى، ( دلالت دارد) ناپذير است منيست وعبارت از شىء تقسي

كه متكلمان شناخته شده سده ششـم، پيـرو نظريـۀ  با توجه به اين. ديدگاه خود را بيان نكرده است
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تـوان حـدس زد كـه  مى) ديدگاه مورد دفاع شيخ مفيد(اند، از نقد ديدگاه معمر  مرتضى بوده سيد
ديدگاه وی دربارN متعلق اعاده در رسـتاخيز . و با ديگر عالمان اين سده همسو بوده استاديدگاه 

وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابـا أإنـا (او ذيل آيه شريفۀ . نيز قرينه ديگری بر اين امر است
پس از نقل ديدگاه بلخـى و ابوهاشـم جبـائى دربـارN متعلـق اعـاده،  )5 رعد، آيۀ( )لفى خلق جديد

و جـواز دگرگـونى در ) سـاختار(مبنى بر وجوب اعاده بنيـه ) عبدالجبار(يدگاه قاضى ابوالحسن د
   ).13 ص ،6 ق، ج. ه1415 طبرسى،( های ديگر بدن مرده را ديدگاه اصح شمرده است بخش

های ايشان در زمـين  بدن ماندن شهيدان در عين باقى بودن طبرسى با طرح اين پرسش كه زنده
های حيات مانند حركت چگونه ممكن اسـت؟ بـرای چگـونگى حيـات ايشـان سـه  و فقدان نشانه

كه به نفـس اعتقـاد دارنـد  گروهى از اماميه بنابر ديدگاه. تحليل بدون گزينش عرضه كرده است
جا كه انسان همان نفس است نـه جثـه، ارواح شـهيدان در ابـدانى  از آن) مقصود شيخ مفيد است(

وی در . شود و در آنها متنعم خواهند بود نه در ابدان مشـهود در قبـر همسان ابدان دنيوی نهاده مى
هـايى هماننـد  تأييد اين ديدگاه به حديث تهذيب الاحكام با مضمون ورود ابدان مؤمنان بـه قالب

  . )466 ، ص1 ، ج1364طوسى، ( قالب دنيوی استناد كرده است
شخص و پيكر مشـهود اسـت، و روح كه معتقدند انسان همين گروهى از اماميه بر پايۀ ديدگاه 

پاسخ آن اسـت ) مرتضى و پيروان وی ديدگاه سيد(دانند  را نفسَ جاری در منافذ موجود زنده مى
. شـود شـود و همـان متـنعم مى كه كمترين اجزايى از انسان كه مقوم هويت وی است، تلطيف مى

حـى شـرط  بـودن در انسـان ها و فربهـى گو اين كه آن جثه و پيكر كامل نخواهد بود؛ زيرا انـدام
و لـذات . شود كه ممكن است كه پيكر در زمين باشد اما مرده به شـمار نـرود گاه گفته مى. نيست

كه انسان خوابيده زنده اسـت و بـه رغـم فقـدان احسـاس و شـعور لـذات بـه او  چنان. به آن برسد
طبرسـى، ( »مـة العـروسنـم نو: إنه يفسح له مد بصره، ويقال له«: در حديث نيز آمده است. رسد مى

   ).238 ، ص3 ، ج1363كلينى، : ؛ نك439-438 ، ص1 ق، ج. ه1415
انگاری حيـات برزخـى و رؤيـا بـا ديـدگاه  در بيان طبرسى تفاوت ديدگاه سـوم يعنـى همسـان

بايـد البتـه، . نخست مبنى بر برخورداری نفس مجرد از حيات برزخـى، توضـيح داده نشـده اسـت
  55.انگاری نفس نيست مستلزم مجرد توجه داشت كه تحليل رؤيا

از متكلمان سده ) 573د (راوندی  الدين استاد قطب 56حسن مقری نيشابوری ابوجعفر محمد بن
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ششم، نيز با تصريح به ايـن كـه مكلـف لازم اسـت زنـده و عاقـل باشـد تـا توجـه خطـاب بـه آن 
تعريف كرده و » و نهىهمين جملۀ مشهود و متعلق احكامى چون امر «پذير گردد، انسان را  امكان

حقيقــت انســان، معرفــى كــرده  عنـوان قــائلان بــه روح بــه عنـوان حشـويه و اصــحاب ظــاهر را بــه
  57).108 ، ص1385نيشابوری،  مقری( است

، نظريــه متشــابه القــرآنديگــر مفســر و مــتكلم ســده ششــم، در تفســير ) 588د(شهرآشــوب  ابــن
 )...قد خلقنا الإنسان مـن سـلالة مـن طـينول(وی ذيل آيات . شناسى خود را باز نموده است نفس

با همان عبارات شيخ طوسى ذيل آيه، انسان را همين جسم مشهود مخلـوق از  )15 -12مؤمنون، آيۀ (
بـه اعتقـاد   ،دربارN اعاده نيز 58).101 ، ص2 ؛ همان، ج7 ص  ،1 ، ج1328آشوب،  شهر ابن( نطفه شمرده است

   ).98 ، ص2 همان، ج( حى اعاده شود بودن حىعين حداقل اجزای لازم برای او، بايد 
سديدالدين محمود حمصى، نامدارترين متكلم امامى سده ششـم، در اثـر كلامـى خـود بحـث 

مرتضـى كـه آن را بـه بيشـتر  مستقلى دربارN چيستى انسان سامان داده و از ديدگاه برگزيـده سـيد
د تفصـيلى ديـدگاه فلسـفى ويژگـى بحـث وی نقـ. متكلمان متأخر نسبت داده، دفاع كـرده اسـت

در بحـث . )296-291 ، ص1 ق، ج. ه1414حمصـى رازی،  :نك( دربارN چيستى انسان و احكام نفس است
اعاده، حمصى با نقد ديدگاه ابوهاشم مبنى بر وجوب اعاده بنيـه و شـكل انسـان نـه اجـزا و ديگـر 

ات انسـان نـه اجـزا و اعراض مختص وی و نقد ديدگاه ابوعبدااللهّٰ بصری مبنى بر وجوب اعاده حي
شكل او بر آن رفته كه گردآوری اجزای اصليه كه به اعتبار آنها فرد عينـا همـان شـخص ملكـف 

شاخصـۀ ديـدگاه وی ضـروت اعـاده اجـزای اصـلى . شود با شكل و ساختار پيشين لازم است مى
مار انسان از يك سو و ساختار و شكل پيشين از سوی ديگر است كه هردو مقوم هويت فرد به شـ

  . )191-190 ، ص2 ق، ج. ه1414حمصى رازی، : نك( روند مى
وی مسئلۀ دگرگونى اجزای بدن در طول عمر و پاسخ شبهۀ آكـل و مـأكول و ديگـر شـبهات 

از نظـر او، انسـان . كنـد پيرامون معاد جسمانى را با يادآوری اجزای مقوم هويـت انسـان تبيـين مى
و هويـت وی وابسـته بـه اجـزای اصـلى و پيكـر و  مركب از اجزای اصليه و اجزای فاضـله اسـت،

. رونـد يابند و كاستى و فزونى نپذيرفتـه و از ميـان نمى اجزای اصليه دگرگونى نمى. شكلش است
: نـك( آفرينـد بر اين پايه خدای عالم، آن اجزای اصليه را دوباره بر همـان سـاختار پيشـين بـاز مى

اجزای مرده، بلكه تفرق اجـزای آن، بـازآفرينى را  شدن حمصى با نفى معدوم). 193-192 ص همان،
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های نخستين، همسـان انگاشـته  به بازسازی ساختمان تخريب شده با چينش آجرهای آن در مكان
بقـره، آيـۀ : نـك( 7و ديدگاه خود دربارN اعاده را به آيۀ مربوط به داستان طيور حضـرت ابـراهيم

   59).194 ص ق،. ه1414  حمصى رازی،( مستند ساخته است )260
صورت مصوّر به اين «، انسان را الحدود و الحقائقصاحب 60صاعد بريد آبى  الدين قاضى شرف

بريـدی ( و روح را همان نفس جاری در بدن موجود زنده تعريف كرده اسـت» صورت مخصوص
   ).19، ش19 و ص 15، ش15م، ص1970آبى، 

  ديدگاه عالمان سده هفتم 
، محقـق )672د(ن بزرگى چون خواجه نصيرالدين طوسـى سده هفتم هجری عصر حضور متكلما

سـده هفـتم سـرآغاز تحـول در ديـدگاه . اسـت) 699يـا  679د (ميثم بحرانـى  و ابن) 676د (حلى
محقق طوسى از ديـدگاه فلسـفى در بـاب  كه حالى در اين سده در. اماميان در تعريف انسان است

انديشـند  ای مى نى و محقق حلـى بـه آمـوزهميثم بحرا كند، ابن حقيقت نفس و احكام آن دفاع مى
يـك  صـورت  اما به 61جويى است، مرتضى قابل پى های آن در همان ديدگاه سيد رگه چند كه هر

از نظـر جايگـاه بحـث نيـز . آموزN مستقل در سنت كلامى اماميه از همين سـده آغـاز شـده اسـت
محقق حلى بحث حقيقت انسان را در تداوم سـنت  كه حالى در. تحولى در اين دوره مشهود است

ميـثم بحرانـى در بحـث  های گذشته در مبحث تكليف مطرح كرده، اما محقق طوسـى و ابـن سده
 . اند معاد به آن پرداخته

كوشيد تا در عين دفـاع از  سنت كلامى محقق طوسى از اين ويژگى برخوردار است كه او مى
ای آن در برابر فلسـفه، از برخـى تعـاليم و مفـاهيم فلسـفى در ه هويت مستقل كلام اماميه و آموزه

گرای اماميه در بحث حقيقت انسان ديـدگاه  سان متكلم فلسفه بدين. ورزی بهره گيرد فرايند كلام
آراء گوناگون دربارN تعريف انسان را ذكـر كـرده، قواعد العقائد وی در . فلسفى را برگزيده است

بـه  تجریـد الاعتقـاددر . )136-135 ق، ص. ه1416 طوسـى، نصيرالدين :نك( اما خود رأيى برنگزيده است
تحقيـق (کشـف المـرادعلامـه حلـى، : نـك( تجرد نفس قائل شده و هفت برهان بـر آن يـاد كـرده اسـت

طوسى افزون بر اين، رسالۀ مستقلى در باب نفـس نگاشـته و در آن ضـمن  ).بعـد به 195 ، ص)زنجانى
انما تكون جوهرا قائما بذاته مفارقا للجسـم «: گويد ر تعريف نفس مىدفاع از تجرد و بقای نفس د

والمادة متعلقا بالبدن تعلق تدبير لها وتصرف منها يستعمله استعمال صانع لآلاته وتفيد البدن صورة 
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  . )45 ص ،بقاء النفس بعد فناء الجسد طوسى، نصيرالدين( »بها تجعله شخصا من الاشخاص الانسانية
شمارد با تعبيـر  محقق طوسى به معاد جسمانى باور داشته و آن را ضروری دين مى جا كه از آن

: نـك(شبهاتى مانند شـبهۀ آكـل و مـأكول را پاسـخ داده اسـت »ولا تجب إعادة فواضل المكلف«
  . )261 ص )سبحانى تحقيق( کشف المراد طوسى، نصيرالدين

محقـق حلـى بـا . اند فۀ انسـان دانسـتهميثم بحرانى اجزای اصليه در بدن را مؤل محقق حلى و ابن
مبنى بر اين كـه انسـان جسـم و جسـمانى نبـوده، بلكـه  -يادكرد ديدگاه فيلسوفان و برخى معتزله 

اهل حق برآنند كه انسـان : گويد مى -حقيقتى مجرد از ماده است كه با تعلق به بدن مدبر آن است
. اند موعـه هيكـل را انسـان شـمردهبرخـى همـين مج. بـاره اخـتلاف دارنـد اما در اين. جسم است

ديدگاه ديگر آن اسـت كـه انسـان اجزايـى اصـلى از ايـن بـدن اسـت كـه هـيچ گـاه دگرگـونى 
  . )106 ق، ص. ه1414حلى،  محقق( پذيرد و اين ديدگاه به صواب نزديكتر است نمى

  : گويد وی در جای ديگر در نقد پيشينه وجودی انسان مى
الأصلية التى فى هذا الشخص المبنية بنيته، فلـو كـان  قد بينا أن المكلف هو الأجزاء

قبل ذلك، لوجب أن يكون ذاكرا لحوادثه السـالفة، لأن حقيقتـه موجـودة  موجوداً 
  . )109 ص همان،( »فى الحالين

معتقد است كـه هـر كـس انسـان را همـين مجموعـۀ بـدن بدانـد، اعـاده آن را او  دربارN اعاده نيز
بخشـى از آن را انسـان شـمارد، تنهـا اعـادN همـان قـدر را واجـب داند و هر كـس كـه  واجب مى

وی افزون بر اعاده اجزای اصلى، بر ضرورت اعاده ساختار و اعـراض خـاص انسـان نيـز . داند مى
 . )138-136 ص همان،( اند های انسان تصريح كرده است؛ زيرا اعراض نيز از مشخصه

  :گويد مىبندی آرای گوناگون  ميثم بحرانى با دسته ابن
از اجزايى اصلى كـه از آغـاز تـا است  ديدگاه برگزيده آن است كه انسان عبارت

  .62)139 ، صقواعد المرامميثم بحرانى،  ابن( پايان عمر پاياست
منكران معاد جسمانى و با تكيه بر مبنای خود در تعريـف انسـان، بـه  عنوان وی با ذكر فيلسوفان به

   ).144-143 ص همان، :نك( بررسى اشكالات آنها پرداخته است
هـر دو ديـدگاه اسـتادان خـود خواجـه  چنـد هـر) 726د(سان در سده هشتم، علامه حلى  بدين

رسد خود به ديـدگاه محقـق حلـى  كند، اما به نظر مى نصيرالدين طوسى و محقق حلى را ذكر مى
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های اواخـر  نگاشـتهكه از - المسترشدین نه}وی در . معتقد است) انسان يعنى اجزای اصلى در بدن(
پس از نقل ديدگاه فلسفى و ديدگاه اجزای اصـلى، ادلـه فيلسـوفان را نقـد كـرده  63 -عمر اوست

نوشته  المسترشـدین نه}نيز كه پس از  تسلی2 النفساو در  64).386 ص ،ارشاد الطالبین سيورى حلى،( است
ه مـا دليـل وجـود گيری كـرده كـ شمردن ادله قول به نفس ناطقه چنين نتيجـه شده، ضمن ضعيف

جا كه برهانى بر استحاله آن اقامـه نشـده، بايـد بـه جـواز آن  نفس ناطقه را ابطال كرديم، اما از آن
ايـن  در غيـر. بر اين پايه، اگر به آن معتقد باشيم، انسانِ مكلف همان نفـس ناطقـه اسـت. قائل شد

رشـد، دگرگـونى  صورت انسان اجزايى اصلى در اين بدن است كه بـا گذشـت عمـر و تغذيـه و
  65).124 ص ،تسلی2 النفس  علامه حلى،( پذيرد نمى

  گيری و نتيجه  بندی  جمع
مسئلۀ تعريف حقيقت انسان و چيستى نفس يكى از مباحث و مسـائل اختلافـى در ميـان متكلمـان 

توان گفت كه سه نظريه دربارN چيستى انسـان درميـان متكلمـان  كلى مى  بندی  در يك رده. است
  . امامى وجود دارد

م ديـدگاه منسـوب بـه هشـا(حقيقت انسان عبارت است از جـوهر مجـرد متعلـق بـه بـدن ) الف
  ). حكم، نوبختيان، شيخ مفيد و محقق طوسى بن

مرتضـى، شـيخ طوسـى،  ديدگاه سيد(انسان عبارت است از همين پيكر محسوس و مشهود ) ب
  ).شهرآشوب نوبخت، سديدالدين حمصى، ابوجعفر مقری و ابن ابوالصلاح حلبى، ابن

ديـدگاه (ناپذيرانـد  حقيقت انسان عبارت است از اجزائى اصلى در بدن كه پايا و دگرگونى) ج
  ).ميثم بحرانى، محقق حلى، علامه حلى و فاضل مقداد ابن

ميثم بحرانى، بحث حقيقت انسان و چيستى نفس را در بحث تكليف و ذيـل  متكلمان پيش از ابن
اند؛ زيرا مسئلۀ ايشان، تعريف مكلفّ و صفات و شرايط آن بوده  مباحث عدل الاهى مطرح كرده

يقتى كه احكام عقلى و شرعى چون امر، نهى، مـدح و ذم بـر آن متوجـه است؛ يعنى شناسايى حق
    . گيرد اوست، و مĤلاً ثواب و عقاب و حساب و كتاب نيز بر آن تعلق مى

ميثم بحرانى با چرخشى آشكار، بحث از چيستى نفس را در مبحـث  متكلمان امامى پس از ابن
. N معـاد بـر پايـۀ تعريـف انسـان بـوده اسـتاند؛ زيـرا مسـئلۀ ايشـان تبيـين آمـوز  معاد مطرح كرده

كردن مردگـان و  سـان متكلمـان بـرای اثبـات اصـل معـاد جسـمانى، چگـونگى فنـا و زنـده بدين
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گويى به شبهات پيرامون مسئلۀ معاد، ماننـد اسـتلزام اعـاده معـدوم، شـبهۀ آكـل و مـأكول و  پاسخ
  .اند بهره گرفته شناسى های بدن در طول عمر از نظريۀ خاص خود در نفس  دگرگونى

  ها نوشت پى 
                                                           

، 11 ، جالمغنـ	آبـادي،   همـداني اسـد  : ان نـك براي ملاحظه آراء اصحاب طبايع و اصحاب هيولي در تعريف انس. 1
 .311-310 ص

شيخ مفيد ديدگاه هشام را با معمـر  . بن معتمر انگاشته است قاضي عبدالجبار اين ديدگاه را همسان با ديدگاه بشر. 2
ديـدگاه  راوندي بنا به نقـل عبـدالجبار    ابن. )58 ، صالمسائل السرویةشيخ مفيد، (همسو شمرده است نه بشرو نه نظام 

ها  حكم و هشام فوطي در برخي گزارش بر اين پايه، ظاهراً ميان هشام بن. فوطي نسبت داده است بشر را به هشام
  .خلط شده است

  ).بدون تصريح به نام(114 ، صالذخیرهمرتضي،  سيد: نك. 3
الحيوان وهو الذی يتوجه اليـه ان الحى القادر هو هذا الشخص المبنى هذه البنية المخصوصة التى يفارق بها سائر «. 4

  )همان. (»الامر والنهى والذم والمدح
  . متون ناظر به عالم ارواح در دنباله نوشتار خواهد آمد. 5
؛ همـو،  209 ، صالامـال	؛ صـدوق،  39 ، صکتاب المـؤمناهوازي، : در منابع زير از ديگر معصومان نقل شده است. 6

نقـل نبـوي در منـابع    ). من أجلها صار بـين النـاس الايـتلاف والاخـتلاف باب العلة التى. (84 ص 1 ، جالشرائ{ علل
  ).104 ، ص4 ، جالصحیح، بخاري، 295 ، ص2 ، جحنبل مسند ابنحنبل،  براي مثال، ابن. حديثي عامه نيز وجود دارد

  .نيز آمده است) 352 ، ص4 ج( الفقیهاين حديث در . 7
، 3 ، ج1363  ؛ كلينـي، 193 ، ص1 ، جالفقیـه؛ همـو،  48-40 ، صالاعتقـاداتشـيخ صـدوق،   : براي متن حديث نك. 8

؛ 377-375 و ص 109-107 ق، ص. ه1404صـفار،  : براي احاديث با مضمون آفرينش پيشين ارواح نك. 244 ص
  ).43، باب 131 ، ص58 ق، ج. ه1403مجلسي، : براي مجموعه احاديث مربوط نك. 438 ، ص1 ، ج1363كليني، 

إن أول ما أبدع االلهّٰ سبحانه وتعالى هى النفوس المقدسـة المطهـرة، فأنطقهـا «: اين است عتقاداتالامتن حديث در . 9
  .»بتوحيده، ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه

إن االلهّٰ تبـارك وتعـالى خلـق الأرواح قبـل «: بـاره درخـور توجـه اسـت     نيز در اين7حديث زير از امام صادق. 10
] بعـدهم[ا أرواح محمـد وعلـى وفاطمـة والحسـن والحسـين والأئمـة الأجساد بألفى عام، فجعل أعلاها و أشـرفه

كلينـي،  : نـك : بيـت  بـودن انـوار پيـامبر و اهـل     براي احاديث ديگر دربارة نخستين آفريـده . »...صلوات االلهّٰ عليهم
  ).442-440 ، ص1 ، ج1363

 فى الأنبيـاء والأوصـياء ما جعل االلهّٰ «، باب 465 ق، ص. ه1404صفار، : دربارة اين ارواح و كاركرد هر يك نك.  11
والمؤمنين وساير النـاس مـن الأرواح وانـه فضـل الأنبيـاء والأئمـة مـن آل محمـد بـروح القـدس وذكـر الأرواح 
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، 1 ، ج1363، باب في الأئمة علـيهم السـلام ان روح القـدس يتلقـاهم إذ احتـاجوا إليـه؛كليني،       471 ، ص»الخمس
الـروح التـي يسـدد االله بهـا الأئمـة      (باب  273 و ص) مة عليهم السلامفيه ذكر الأرواح التي في الأئ(، باب 271 ص

  . عليهم السلام
  .»باب معني قوله عز وجل و نفخت فيه من روحي« 170 ، صالتوحیدصدوق، : براي روايات اين بحث نك. 12
شـيخ  . )34-33 ص، المسـائل السـرویةشـيخ مفيـد،   (گفتني است كه شيخ مفيد اين آية را ناظر به رجعت دانسته است . 13

  .)60 ، ص9 ق، ج. ه1409طوسي، (طوسي هر دو تفسير را محتمل شمرده است 
صنف منهم يعبدونه رجاء ثوابه، فتلك عبادة الحرصاء، وصـنف : إن الناس يعبدون االلهّٰ تعالى على ثلاثة أصناف«. 14

، 1363كلينـي،  (» تلك عبادة الكـراممنهم يعبدونه خوفاً من ناره، فتلك عبادة العبيد، وصنف منهم يعبدونه حباً له، ف
  .)91 ، صالامال	؛ صدوق، 84 ، ص2 ج
نقـل كـرده بـه ايـن      ثواب الاعمـالمفاد روايتي ديگر كه شيخ صدوق در . مأخذ ديگري براي اين حديث نيافتم. 15

) خازن جهنم(و به مالك . دهد مرداني را به جهنم ببرند بر طبق روايتي خداي متعال فرمان مي. بحث مرتبط است
هـاي ايشـان را مسـوزان كـه      دست. رفتند به آتش بگو پاهاي ايشان را مسوزان كه با آنها به مساجد مي: گويد مي

هايشان  چهره. خواندند هاي ايشان را مسوزان كه قرآن فراوان مي زبان. بردند آنها را براي دعا به سوي من بالا مي
براي : گويند اي شوربختان حال شما چه بوده است؟ مي : گويد مالك مي. گرفتند را مسوزان كه وضوي كامل مي

د ايـد، بگيري ـ  پس به ايشان گفته شود پاداش خود را از كسي كه بـراي او عمـل كـرده   . كرديم غير خدا عمل مي
  .)22، ثواب الاعمال صدوق،(
: بـراي روايـات مـورد اسـتناد وي نـك     (است كه ظاهراً مراد طريق عامه و خاصه است » من الجانبين«تعبير متن . 16

  ).90 همان، ص
و  407، ش 86 ، ص1 ق، ج. ه1403تهرانـي،  : اي با موضوع اثبات بقاي نفس از خواجه طوسي، نـك  براي رساله. 17

  ).466، ش138 ، ص3 ج
إذا قبضت الروح فهى مظلة فوق الجسد، روح المؤمن وغيره ينظر إلى كـل شـئ يصـنع بـه، «: 7وقال الصادق. 18

فإذا كفن ووضع على السرير وحمل على أعناق الرجال عادت الروح إليه ودخلت فيه فيمد له فى بصره فينظر إلى 
عجلونى عجلـونى، وإن كـان مـن أهـل : نةموضعه من الجنة أو من النار، فينادی بأعلى صوته إن كان من أهل الج

  .)592، ح193 ، ص1 ، جالفقیهصدوق، (» ردونى ردونى، وهو يعلم كل شئ يصنع به، ويسمع الكلام: النار
ميـثم   ابـن : براي استدلال به حديثي با مضموني مشابه حديث ياد شده بر تجرد نفس از سوي قائلان به آن نـك . 19

  .151 ، صقواعد المرامبحراني، 
  .)43 ، ص7 ق، ج. ه1403مجلسي، (شونده معنا كرده است  علامه مجلسي تعبير مستديرة را دايره شكل يا دگرگون .20
نعـم حتـى لا يبقـى : عن الميت هل يبلى جسده ؟ فقـال) ع(سئل أبو عبد االلهّٰ «: وروي عن عمار الساباطي أنه قال«. 21

. »ى فى القبر مستديرة حتى يخلق منها كمـا خلـق أول مـرةلحم ولا عظم إلا طينته التى خلق منها فإنها لا تبلى، تبق
  ).580، ح191ص  ، 1 ، جمن لا یحضره الفقیه؛ صدوق، 7، ح125 ص 3 ، ج ال'اف	كليني، 
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تجديد الخلق بعد الفنـاء  «. اعاده از نظر كلامي به معناي بازآفريني انسان به شكل نخستين پس از فناي آن است. 22
  .)264 ، ص2 ، جالحدود و الحقائقق، . ه1405تضي،مر سيد(» الي ما كان عليه

: هـاي پسـين بـا رويكردهـاي گونـاگون، نـك       براي استدلال به اين حديث براي اثبات معاد جسـماني در دوره . 23
 65 همـين منبـع، ص  : براي شرحي بر آن نك. (72 ، صجام{ الشتات، خواجويي، 43 ، ص7 ق، ج. ه1403مجلسي، 

  ).51 ، ص2 ق، ج. ه1399آشتياني، : ، نك)به بعد
  .22 ، ص)د(ق . ه1413مفيد، : اي به اين معنا و دو معناي پيشين، نك براي اشاره. 24
عنوان اثري مفقود از شيخ مفيـد   ال'لام ف	 الانساننيز . تصحیح اعتقادات الامامیة، و المسائل السرویة، اوائل المقالات. 25

  .مل مباحث مربوط به چيستي انسان بوده استكه به ظاهر شا. )400 ق، ص. ه1416نجاشي، (است 
ومعـي بـه روايـات    « : مفيد پس از تعريف انسان يادآور شـده كـه احـاديثي در تأييـد ديـدگاه او وجـود دارد       .  26

البته احتمال دارد كه مقصود وي از اين عبارت، ديدگاه كلي وي درباره احوال 9الصادقين من آل محمد  عن
 اوائـل المقـالات: براي تعريف جوهر و عرض از نظـر مفيـد نـك   . ه تعريف او از انسان مرده در عالم برزخ باشد ن

  .98و  96و  95ص
يابد، و افتراق آن چيزي اسـت كـه جـواهر بـدان انفصـال       اجتماع آن چيزي است كه جواهر بدان سازواري مي. 27

بـودن دو جـوهر در دو حيـز،     ت ازدر تعريفي ديگر اجتماع عبـارت اس ـ . )29 ، ص)د(ق . ه1413شيخ مفيـد،  (. يابد مي
اي  گونـه  بودن دو جوهر در دو حيـز بـه   و افتراق عبارت از. اي كه ميان آنها جوهر سومي واقع نشده باشد گونه به

گفتنـي اسـت كـون از نظـر     . )72 ، صتسـلی2 الـنفسعلامـه حلـي،   (است كه ميان آنها جوهر سومي قرار گفته باشد 
  .)66 همان، ص(اجتماع و افتراق است كلامي، جنس شامل حركت و سكون و 

شاگرد ابوسهل نوبختي و استاد شـيخ مفيـد داراي اثـري بـه نـام      ) ق. ه 367د ( گفتني است كه ابوالجيش بلخي .  28
دور نيست كه شيخ مفيد در نظريه خود بـه  ) 422  ق، ص. ه1416نجاشي، ( .وأنه غير هذه الجمله بوده است الانسان كتاب

  .توجه داشته استديدگاه وي نيز 
إذا قطع امتداد المحيى بها جاء الموت الذی هو ضـد الحيـاة ولـم يكـن لـلأرواح وجـود، فـإذا أحيـا االلهّٰ تعـالى «. 29

  .)55 ، صالمسائل السرویةمفيد، (»  الأموات ابتدأت فيهم الحياة التى هى الروح
طبرسـي،  : بغـداد دربـارة حيـات نـك    براي گزارشي از ديدگاه مشترك شيخ مفيد و بلخي و گروهي از معتزله . 30

  .289-288 ص 6 ق، ج. ه1415
  .96 ، ص2 ، ج1328شهرآشوب،  ابن: هاي بعد نك براي نقل آن در سده. 31
ان الحى الفعال هو الذات من الذوات ليست بجوهر متحيز و «: گزارش وي از ديدگاه معمر و نوبختيان اين است.32

  . )114 ، صالذخیرة مرتضي، سيد(» ن يفعل فيها و يدبرها و يصرفهالا حالّ و لا عرض فى هذه الجملة و ان كا
  .ابنا آمده است الذخیرهچنان كه ياد شد در متن . 33
، الاقتصـادطوسـي،  (» الحى هو غير هذه الجملة و هو ذات ليس بجـوهر و لا عـرض و لا حـالّ فـى هـذه الجملـة«. 34

  . )66 ص
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  .»لا اعرف ذلك قولاً لاحد من طوائف الملل«.  35
الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما «: چنان كه گذشت حديث مورد استناد شيخ صدوق اين است. 36

  .»تناكر منها اختلف
و (گفتني است كه از نظر شيخ صدوق تناسخ امري باطل و باور به آن مستلزم كفر اسـت؛ زيـرا مسـتلزم ابطـال     . 37

  .)63 ، صاعتقادات صدوق،(بهشت و جهنم است ) انكار
، 407 التوحيـد، ص : نـك (شيخ صدوق بر پاية برخي احاديث . رود كار مي تعبير خلق تقدير در برابر خلق تكوين به. 38

) خدا(اعتقاد ما دربارة افعال بندگان آن است كه آنها مخلوق : گويد مي )421 ، صتحف العقول، 15، ح 416 و ص 5ح
. ؛ و معناي آن اين است كه خداي متعال ازلاً به مقـادير آنهـا عـالم اسـت    »خلق تكوين«، نه »خلق تقدير«است به 

تصـحیح شـيخ مفيـد،   : نـك (شيخ مفيد در نقد اين ديدگاه صدوق، منكر كـاربرد خلـق بـه معنـاي علـم شـده اسـت        
را به معناي خلق تقدير در علـم خـدا    كه در اين بحث شيخ مفيد آفرينش ارواح در حالي. )43-42 ، صالاعتقـادات
تواند مؤيدي  مرتضي در پاسخ به پرسشي دربارة اين حديث سخني دارد كه مي گفتني است كه سيد. گرفته است

 1 ، ج رسـائل المرتضـ�سيد مرتضي، : نك(اي بر كاربرد واژه خلق در مفهوم علم باشد  بر ديدگاه شيخ صدوق و نشانه
  .)136-135 ، ص)جوابات المسائل الطبریة(
» و لم يكونوا في تلك الحال احياء ناطقين ولا ارواحا مكلفين وانما كانت اشباحهم دالة عليهم حسب ما ذكرناه«. 39
  ).42 ، ص )ج(ق . ه1413شيخ مفيد، (
  .52-47 همان، ص: نك )172آية   اعراف،(براي تفسير وي از آية معروف به آية ذر. 40
اذا قبضه االلهّٰ عز و جل صير تلك «. باره قابل توجه است دو حديث زير در اين. استوي متن روايات را نياورده . 41

الروح فى قالب كقالبه فى الدنيا فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلـك الصـورة التـى كانـت فـى 
با اين تعبير . )466 ، ص1 ، جلأح'امتهذیب اطوسي،   ؛6، ح245 ، ص3 ، جال'اف	؛ كليني، 89 ، صکتاب الزهداهوازي، (. »الدنيا

، 3 ، جهمـانكلينـي،  (» المؤمن أكرم على االلهّٰ من أن يجعل روحه فـى حوصـلة طيـر ولكـن فـى أبـدان كأبـدانهم... «
آيـد كـه روح بـه شـكل بـدن دنيـوي        اي ديگر از روايات چنين بر مي رسد از ظاهر دسته به نظر مي. )1، ح244 ص

لا، إذا ما هـى فـى حواصـل طيـر، ... «: ه در قالبي همانند قالب دنيوي وارد شودشود نه آن ك متمثل و متجسد مي
إن الأرواح فـى صـفة « ).7، ح245 ، ص3 ، جهمـانكلينـي،  (» فى روضة كهيئة الأجساد فى الجنة: فأين هى ؟ قال: قلت

ا قد أفلتت من هول دعوها فإنه: الأجساد فى شجرة فى الجنة تعارف وتسائل فإذا قدمت الروح على الأرواح يقول
عـن ) ع(سألت أبا عبـد االلهّٰ : عن أبى بصير قال«. )193 ، ص1 ، جالفقیه؛ صدوق، 3، ح244 ، ص3 ، جهمانكليني، (» ...عظيم

دربـاره . )172، ح466 ، ص1 ، ج1364طوسي، (» فى الجنة على صور أبدانهم لو رأيته لقلت فلان: أرواح المؤمنين فقال
مسلم نيشابوری، : دان پرندگان سبز در روايات عامه برای نمونه، نك به شكم يا چينهورود ارواح شهدا و مؤمنان 

: برای اين اعتقاد در دوره های بعـد نـك. 466ص  1، ج سنن ابن ماجة، ابن ماجه، 39و  38ص  6، ج صحیح مسلم
  .379ص  6، ج شرح نه} البلاغه، ابن ابى الحديد، 318، ص الارشاد ال	 قواط{ الادلةجوينى، 

در روايات باب پرسش . كار رفته در احاديث ناسازگار است اين تعبير با تعابير به. »تعدم نفسه عند فساد جسمه«. 42
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و اين تعابير . كار رفته است به» يلهون عنهم«و » يلهي عنهم«تعابيري چون  )236-235 ، ص3 ، ج1363  كليني،: نك(قبر 
بر فناي ارواح دلالت ندارند، بلكه بر مورد پرسش قرار نگرفتن و در پي  -چنان كه علامه مجلسي يادآور شده  -

  .  )255 ص 6 ق، ج. ه1403مجلسي، : نك(آن عدم پاداش و كيفر اين گروه در برزخ دلالت دارد 
الذی أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسـنا فيهـا نصـب ولا (: اين بخش از كلام شيخ مفيد به اين آيه ناظر است. 43

  .)35فاطر، آية ( )سنا فيها لغوبيم
فعلي كه از فاعل در غيـر محـل   ): مخترَع(اختراعي ) 1: گونه است گفتني است كه در سنت كلامي افعال بر سه. 44

: مباشـر ) 2گونه فعل اختصاص بـه خـداي توانـا دارد؛     اين) مانند آفريدن جسم. (شود مي) واقع(قدرت وي آغاز 
زيـرا ذات  . (پـذير نيسـت   گونـه فعـل از خـدا امكـان     وقوع اين. گردد) واقع(ز فعلي كه در محل قدرت برآن آغا 

گونـه   وقوع اين. شود فعلي است كه به سبب و واسطه فعل ديگر واقع مي: متولد) 3؛ )تعالي محل فعل نيست باري
؛ علامـه  85 ، صرالرسـائل العشـ، در المقدمة ف	 المدخل ال	 صـناعة علـم ال'ـلامطوسي، (فعل از خدا و انسان ممكن است 

  ).84 ص ،)تحقیق آیة الله سبحان	(کشف المراد حلي، 
ق، . ه1415طبرسـي،  (طبرسي اين ديدگاه را ديدگاه بيشتر متكلمان و ديدگاه برگزيده سيده مرتضي شمرده است . 45

  .)288 ، ص6 ج
  .23-22 م، ص1970بريدي آبي، : براي تعريف عقل به مثابه مجموعه علوم ضروري فعل خدا، نك. 46
  .كه انتقضت يا انتقصت باشد بنابر اين. 47
  .408-407 ، ص1 در رسائل المرتضى، ج جوابات المسائل الطرابلسیات الثالثةسيد مرتضي، : همچنين نك. 48
 ؛»مقدمه علي اكبر ضيائي«  17و  16ص  الیـاقوتنوبخت،  ابراهيم بن: دربارة تأخر عصر حيات وي بر مفيد نك. 49

در » بررسي اختلافات كلامي شيخ مفيد بـا متكلمـان آل نوبخـت بـر پايـه احاديـث الكـافي       «نقي،  خداياري، علي
  ).3، پانوشت 219 ، ص5 ، جمجموعه مقالات فارس	 کنگره بین الملل	 ثقة الاسلام کلین	

، انوارالمل'ـوت ،، علامـه حلـي  54 ، صالیـاقوتنوبخت،  ؛ ابراهيم بن128-127 ، صتقریب المعارف: همچنين نك. 50
  .149 ص

  .مرتضي قابل توجه است همساني تعابير شيخ طوسي و حلبي با تعابير سيد. 51
، معـان	 الأخبـار؛ همـو،  171، صالتوحیـدصـدوق،  : براي ارتباط معنايي و همساني روح با ريح در احاديث، نـك . 52

  .17 ص
  . آمده است كه در آن به جاي جسم روحاني، تعبير جسم هوايي 580 ، ص8 ج: نك. 53
  .طبرسي اين حديث را از بخش مفقود تفسير عياشي نقل كرده است. 54
، 2 ، جمسـألة فـ	 المنامـات در رسـائل المرتضـ�سيد مرتضي، : مرتضي از مسئله رؤيا، نك براي ملاحظه تحليل سيد. 55

  .به بعد 13 ص
  .، مقدمه محققالتعلیق :دربارة وي نك. 56
همـان،  . كنـد  گفتني است كه روح از نظر وي هواي لطيف جاري در مجاري انسان است كه بـا آن تـنفس مـي   . 57
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،  الحـدود همـو،  : براي مفاهيم ياد شده و مفاهيم مرتبط نـك . همان: براي تعريف حيات از نظر وي نك. 109 ص
  .64و  63ص 

شهرآشوب آيات مربوط به  گفتني است كه ابن. 96 ص، 2 ج. ،متشابه القرآن و مختلفـهشهر آشوب،  بسنجيد با ابن. 58
  .و ما بعد 81 ص 2 همان ج: نك. معاد و اسماء و احكام را در باب مستقلي با عنوان باب المفردات آورده است

  .454و  453 ، صالفائق ف	 اصول الدینملاحمي،  ابن: براي پي جويي اين بحث در متون معتزلي سده ششم نك. 59
  .72 ، صالفهرستبابويه،  ابن: كدرباره وي ن. 60
در تعريـف انسـان را   » جملـه مشـهود  «نوبخت در بحث اعاده، مقصـود وي از   علامه حلي در شرح ديدگاه ابن.  61

  .)191 ، صانوارالمل'وت علامه حلي،(همان اجزاي اصليه دانسته است 
  .140-139 همان ص: براي نقد وي بر ديدگاه فلسفي در تعيين هويت انسان، نك. 62
  .58-57 ، صهای کلام	 علامه حل	 اندیشهزابينه اشميتكه، : ، نككشف المرادبراي تأخر نگارش آن بر . 63
تـرين ديـدگاه    فاضل مقداد ديدگاه اجزاي اصلي را ديدگاه برگزيده علامه حلي در برخي آثار خود و نيرومند. 64

  ).386 ، صدینارشاد الطالبین ال	 نه} المسترش: نك(در تعريف انسان شمرده است 
  ).59 زابينه، همان، ص(ق بوده است . ه704نگارش اين اثر به سال . 65
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  نامه كتاب
  

 قرآن کریم .1

 . دارالمعرفة للطباعة و النشر: ، بيروتلوام{ الحقائق ف	 أصول العقائد) ق. ه1399(آشتيانى،  .2

 . محمد ابوالفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربية: ، تحقيقشرح نه} البلاغهابى الحديد،  ابن .3

  . كتابخانه آية االلهّٰ مرعشى: ، قمالفهرست) 1366(بابويه، منتجب الدين،  ابن .4
 . دار صادر: بيروت حنبل مسند ابنحنبل، احمد،  ابن .5

، تحف العقول عن آل الرسول صل� اللـه علیـه وآلـه) 1363(حسين،  على بن حرانى، حسن بنشعبه  ابن .6
  . دفتر انتشارات اسلامى: على اكبر غفارى، قم: تحقيق

  . ، اتتشارات بيدارمتشابه القرآن و مختلفهعلى،  محمد بن) 1328(آشوب مازندرانى،  شهر ابن .7
  . ، تحقيق محمّد فؤاد عبدالباقى، دارالفكر، بيروتةماج سنن ابنيزيد،  ماجه قزوينى، محمّد بن ابن .8
ويلفـرد مادلونـگ و مـارتين : ، تحقيـقالفائق ف	 اصـول الـدین) 1386(  ،الدين ملاحمى، ركن ابن .9

مكدرموت، مؤسسه پژوهش حكمت و فلسفه ايران و مؤسسه مطالعات اسـلامى دانشـگاه آزاد 
  . برلين

: ، تحقيق، على اكبـر ضـيائى، قـمالیاقوت ف� علم ال'ـلام) 1386(اسحاق ابراهيم،  نوبخت، ابو ابن .10
  . كتابخانه آية االلهّٰ مرعشى

: ، تحقيـقمقـالات الاسـلامیین واخـتلاف المصـلین) ق. ه1419(اسماعيل  اشعرى، ابوالحسن على بن .11
  .المكتبة العصرية: عبد الحميد، بيروت الدين محمد محيى

  .احمد نمايى، آستان قدس رضوی: ، ترجمهمه حل	های کلام	 علا اندیشه) 1378(اشميتكه زابينه،  .12
: احمـد حسـينى، قـم سـيد: ، تحقيـققواعـد المـرام فـ� علـم ال'ـلامميـثم،  على بن بحرانى، ميثم بن .13

  . كتابخانه آية االلهّٰ مرعشى
  . دارالفكر: ، بيروتالجام{ الصحیحاسماعيل،  بخاری، محمّد بن .14
حسـين علـى محفـوظ، : ، تحقيـقو الحقـائق الحـدود) م1970(صاعد،  الدين بريدی آبى، اشرف .15

  . المعارف مطبعة: بغداد
  . دار الأضواء، چاپ سوم: ، بيروتالذریعة إل� تصانیف الشیعة) ق. ه1403(تهرانى، آقا بزرگ،  .16
،  جوينى، عبد الملك بن .17 : ، تحقيـقالارشاد الـ� قواطـ{ الادلـة فـ� اصـول الاعتقـاد) ق. ه1416(عبدااللهّٰ

  . ب الثقافىاسعد تميم مؤسسة الكت
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. مكتبـة الامـام اميرالمـؤمنين: رضا اسـتادی، اصـفهان: ، تحقيقال'اف	) تا بى(الصلاح،  حلبى، ابو .18
  . فارس تبريزيان حسون: تحقيق و نشر) ق. ه1417(، تقریب المعارف،  ـــــــ

  . مشتاق مظفر: ، تحقيقمختصر البصائرسليمان،  حلى، حسن بن .19
محمـد : ، تحقيـقانوار المل'ـوت فـ� شـرح الیـاقوت) 1362(، )علامه حلى(يوسف  حلى، حسن بن .20

 .نجمى زنجانى، انتشارات رضى و بيدار

مؤسسـه امـام : فاطمـه رمضـانى، قـم: تحقيق)ق. ه 1426(، تسلی2 النفس ال	 حضیرة القدس،  ـــــــ .21
  ).ع(صادق

  . زنجانى: ، تحقيقکشف المراد ف� شرح تجرید الاعتقاد،  ـــــــ .22
  . جعفر سبحانى: ، تحقيقکشف المراد ف� شرح تجرید الاعتقاد،  ـــــــ .23
يعقـوب جعفـرى مراغـى، دار الاسـوة : تحقيـق) ق. ه1415(، مناه} الیقین ف� اصـول الـدین،  ـــــــ .24

  . للطباعة و النشر
: ، تحقيـقالمسـل2 فـ� اصـول الـدین) ق. ه1414(، )محقق حلـى(حسن  جعفر بن الدين حلى، نجم .25

  . آستان قدس رضوى: رضا استادى، مشهد
مؤسسـة النشـر : ، تحقيق و نشـرالمنقذ من التقلید) ق. ه1414(محمود،  الدين حمصى رازی، سديد .26

  .الاسلامى
های اختلافى ميان شيخ مفيد و نوبختيان بـر پايـه احاديـث  بررسى آموزه«خداياری، على نقى،  .27

  . 5 ، جبین الملل	 بزرگداشت ثقة الاسلام کلین	مجموعه مقالات فارس	 کنگره ، »الكافى
  . مهدی رجايى سيد: ، تحقيقجام{ الشتات) ق. ه1418(حسين،  خواجويى، محمد اسماعيل بن .28
احمـد  سـيد: ، مقدمه و اشرافرسائل المرتض	) ق. ه1405(حسين موسوی،  سيد مرتضى، على بن .29

  .دار القرآن الكريم: مهدی رجايى، قم سيد: حسينى، اعداد
 . دفتر انتشارات اسلامى: احمد حسينى، قم: ، تحقيقالذخیرة ف	 علم ال'لام) ق. ه1411(،  ـــــــ .30

 الـدين محمـد بـدر سـيد: ، تصـحيح وتعليـق)غرر الفرائد و درر القلائـد(الأمال	 ) ق. ه1325(، ـــــــ .31
  .االلهّٰ مرعشى نجفىكتابخانه آية: نعسانى حلبى، قم

دار الاسـوة : يعقـوب جعفـرى مراغـى، قـم: ،  تحقيـقالعلم و العمـلشرح جمل ) ق. ه1414(، ـــــــ .32
  . للطباعة و النشر

،  سيورى حلى، مقداد بن .33   . ارشاد الطالبین ال	 نه} المسترشدینعبد االلهّٰ
  . مؤسسه بعثت: ، تحقيقالأمال�) ق. ه1414(بابويه،  على بن صدوق، محمد بن .34
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  . عصام عبدالسيد، كنگره جهانى شيخ مفيد: ، تحقيقالاعتقادات،  ـــــــ .35
  . جامعه مدرسين: هاشم حسينى تهرانى، قم سيد: تحقيق) ق. ه1387(، التوحید،  ـــــــ .36
  .الشريف الرضى: حسن خرسان ، قم: تحقيق) ش. ه1368(،ثواب الاعمال و عقاب الاعمال،  ـــــــ .37
  . ة الحيدريةالمكتب: نجف) ق. ه1386(،علل الشرایع،  ـــــــ .38
  . انتشارات جهان) ق. ه1378(، )ع(عیون أخبار الرضا،  ـــــــ .39
  . دفتر انتشارات اسلامى: على اكبر غفارى، قم: ، تحقيقالدین و تمام النعمة کمال،  ـــــــ .40
  . دفترانتشارات اسلامى: ، قممعان� الأخبار،  ـــــــ .41
  . جامعه مدرسين: ، قممن لا یحضره الفقیه،  ـــــــ .42
: ، تصـحيح و تعليـقمحم�د بصائر الدرجات ال'برى ف� فضائل آل) ق. ه1404(حسن،  صفار، محمد بن .43

  . منشورات مكتبة آية االلهّٰ العظمى مرعشى نجفى: باغى تبريزى، قم محسن كوچه 
مكتبـة : حمـدى عبدالمجيـد السـلفى، قـاهره: ، تحقيـقالمعجم ال'بیـرأحمد،  طبرانى، سليمان بن .44

  . تيمية ابن
مؤسسة الأعلمى : بيروت مجم{ البیان ف� تفسیر القرآن) ق. ه1415(حسن،  على فضل بن طبرسى، ابو .45

  . للمطبوعات
: حسن خرسـان، تهـران سيد: ، تحقيقتهذیب الأح'ـام) 1364(حسن،  جعفر محمّد بن طوسى، ابو .46

  . دارالكتب الاسلامية
  . جامع چهلستون مكتبة: ، اصفهانالاقتصاد الهادی ال� طریق الرشاد،  ـــــــ .47
  .دفتر تبليغات اسلامى  :احمد حبيب قصير العاملى، قم: تحقيق) ق. ه1409(، التبیان،  ـــــــ .48
  . مؤسسة النشر الإسلامى: ، قمدر الرسائل العشر، المقدمة ف	 المدخل ال	 صناعة علم ال'لام،  ـــــــ .49
انتشـارات دانشـگاه : ى، تهـرانتحقيق عبدالمحسن مشـكاة الـدين) 1362(، تمهید الاصول،  ـــــــ .50

  .تهران
علـى ربـانى : ، تحقيـققواعد العقائد) ق. ه1416(،  )خواجه نصيرالدين(طوسى ، محمد بن محمد  .51

  . مركز مديريت حوزه عليمه: گلپايگانى، قم
  . ، شرح ابوعبدااللهّٰ زنجانىبقاء النفس بعد فناء الجسد،  ـــــــ .52
دار الكتــب : صـحيح علــى اكبـر غفــاری تهـران، تال'ــاف	) 1363(يعقـوب،  كلينـى، محمـد بــن .53

  . الاسلامية
  . مدرسه امام مهدی: ، تحقيق و نشرکتاب المؤمن) 1363(سعيد،  كوفى اهوازی، حسين بن .54
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 . مؤسسه وفاء: ، بيروتبحارالأنوار) ق. ه1403(مجلسى، محمّد باقر، .55

  . جامعه مدرسين حوزه علميه قم: ، تحقيقالمقنعة) ق. ه1410(، )شيخ مفيد(نعمان  مفيد، محمد بن .56
  . كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد: ، قماوائل المقالات ف	 المذاهب والمختارات)) الف(ق. ه1413(،  ـــــــ .57
  . كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد: ، قمتصحیح اعتقادات الامامیه)) ب(ق. ه1413(،  ـــــــ .58
  . كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد: قمالمسائل السرویة، ، ))ج(ق. ه1413(،  ـــــــ .59
  . كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد: ، قمالنکت ف� مقدمات الاصول)) د(ق. ه1413(،  ـــــــ .60
  . كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد: ، قم7تفضیل أمیرالمؤمنین ))و(ق. ه1413(،  ـــــــ .61
  . كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد: ، قماللَّه عل� العبادالارشاد ف� معرفة حج}  )). ه(ق. ه1413(،  ـــــــ .62
  . جامعه مدرسين: حسين استاد ولى، على اكبر غفارى، قم: ، تحقيقالامال�) تا بى(،  ـــــــ .63
: ، مشهد)فاضل(محمود يزدی مطلق : ، تحقيقالتعلیق) 1385(حسن،  مقری نيشابوری، محمد بن .64

 . دانشگاه علوم اسلامى رضوی

ـــ .65 ــقالحــدود) ق . ه1414( ، ــــــ ــق : ، تحقي ــزدی مطل ــود ي ــل(محم ــم)فاض ــام : ، ق ــة الام مؤسس
  . 7الصادق

انتشـارات   :احمد آرام، تهـران: ، ترجمههاى کلام� شیخ مفیـد اندیشه) 1372(مكدرموت، مارتين،  .66
  . دانشگاه تهران

: و نشـر ، تحقيـقذکرى الشیعة ف	 أح'ـام الشـریعة) ق. ه1418(جمال الدين،  مكى عاملى، محمد بن .67
  . مؤسسة آل البيت لاحياء التراث

: موسـى شـبيرى زنجـانى، قـم ، تحقيـق سـيدرجـال النجاشـ�) ق. ه1416(علـى، نجاشى، احمد بن .68
 .مؤسسة النشر الاسلامى، چاپ پنجم

  . دارالفكر: حجاج، صحيح مسلم، بيروت نيشابوری، مسلم بن .69
: ، تحقيـقبـواب التوحيـد و العـدلالمغنى فـى ااحمد،  عبدالجبار بن) تا بى(همدانى اسدآبادی،  .70

  .الدار المصرية للتأليف و الترجمة: عبدالحليم محمود و ديگران، مصر
  




